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ــانی بود که می2به نام گرالت 1یک ویچر از ریویا ــان، او جزو معدود کس ــت هیولاهایی که انس ــکار توانس ها را ش

ه اش مبارزه با موجودات غیرطبیعی  یک جهش  کردند مغلوب کند.می انهبودیافته که پیشـ هاي جادویی، . او از نشـ

 کند.(که مایه افتخار هر ویچري است) استفاده میها و دو شمشیر استیل و نقره معجون

ته  قرارداد  کی اما کسـ ده شـ لاح  چریو  و شـ وص يها  سـ ت  از را  خود  مخصـ ت  داده دسـ  ها  آن  داردکه  ازین حالا  و. اسـ

 ...است راه در ها طوفان فصل و باشند  یم يزیر طرح حال در ها جادوگر رایز. ردیبگ  راپس

 

 فصل اول

 کرد.زندگی میاو فقط براي کشتن 

 هایی که توسط خورشید گرم شده بودند دراز کشیده بود.روي شن

اس کند. اگرچه لرزش خارها و  توانسـت انتقال لرزش ها را توسـط شـاخکمی یار دور بودند، هایش احسـ  ها هنوز بسـ

ت آنمی 3ایدِ اس کند. نه تنها جهت حرکت  ها را دتوانسـ رعت و وزن قیقا و به طور جداگانه احسـ کارها بلکه سـ شـ

براي او بســیار مهم بود. تعقیب و حمله انرژي   طعمهها وزن  داد. مانند ســایر شــکارچیها را نیز تشــخیص میآن

کارچیجبران می طعمهتوسـط ارزش غذایی  اید گرفت که بزیادي از او می تر شـ د. بیشـ ا ا هشـ کارشـ یار اگر شـ ن بسـ

ــدند، اما کوچک بود بیخیال می ــتن زندگی   نه. ایدِش ــده بود. او براي کش ــاخته نش او براي تغذیه و بقا یافتن س

 کرد.می

خشـکیده حرکت ي یک درخت  ها و پاهایش را با احتیاط حرکت داد و از مخفیگاهش خارج شـد. روي تنهدسـت

ها کمین پشـــت بوتههاي زمین پرید و  روي علف  ي درخت افتاده بر زمین عبور کرد،هابا ســـه پرش از تنه کرد.  

 پرید.دوید و گاهی میکرد. مانند یک ملخ غول پیکر گاهی میمی حرکت صداسروکرد. او با چالاکی و بی

 
1 Rivia  2 Geralt 3Idr 
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تهاو در میان بوته د در حالی که پوسـ هاي مالید. لرزش زمین می  خود را بهي شـکم  ي سـخت و چند تکهها محو شـ

کرد یک تصـویر را تشـکیل ها و خارهایش احسـاس میهایی که توسـط شـاخکسـیگنالشـدند. تر میمشـخص  موجود

ه. ت از کجا به طعمهمی ایدِ  دادند. یک نقشـ یر عبور کند، چگوندانسـ ود، چگونه از مسـ اش را ه طعمهاش نزدیک شـ

ا با اسـتفاده از اش برود، از چه ارتفاعی حمله کند و طعمه ره با یک پرش به پشـت طعمهچگون  مجبور به فرار کند،

د. لذت دادنپا زدن طعمه زیر وزن او را میوها خبر از لذت دستها و لرزش آرواره هاي تیزش سوراخ کند. سیگنال

یدن خون داغ، لذت   وراخ    که  هایی از دردفریاد چشـ مان را سـ هایش را لرزید و آروارهکنند. او از هیجان میمیآسـ

 کرد.بسته میوباز

ده بودند.  لرزش  خص و جدا از هم شـ یار مشـ تر از یکمی ایدِها حالا بسـ ت که بیشـ ه  ،دانسـ هم  اید یا شـ   ،احتمالا سـ

ت. لرزش  ان از جثههاي طعمهها عادي بود. لرزش هاي دو تا از طعمهچهار طعمه وجود داشـ وم نشـ ي کوچک ي سـ

ت) غیري چهارم (اگر واقعا طعمه چهارمی وجود  هاي طعمه. لرزش آن بود  ایدِضـعیف و مشـکوك بود.    ،عاديداشـ

 ها برد تا حرکات باد را بررسی کند.هایش را بالاتر از علفساکن شد. شاخک

ــیـد. طعمـه ایـدِاي کـه  لحظـه ــدنـد. طعمـهمنتظر آن بود فرا رسـ ي کوچکتر از بقیـه عقـب افتـاده بود و هـا پراکنـده شـ

ي طعمه  ایدِک ســیگنال تقلبی و یک لرزش اشــتباه بود.  (ســیگنال مبهم) ناپدید شــده بود، آن ی  ي چهارمطعمه

 چهارم را نادیده گرفت.

ــله گرفته بود. لرزش طعمه ــتر از قبل از بقیه فاص ــدید ي کوچکتر حتی بیش ــده بودند.تر و نزدیکها ش  ایدِ  تر ش

 ها پرید.ي جهش کرد و سپس به سمت طعمهپاهایش را آماده

*** 

ید. او به جاي فرار کردن ددخترك از ترس فریادي گوش  دهخراش کشـ ک شـ یدنبود. و به جیغ  ر جایش خشـ  کشـ

 ادامه داد.

*** 
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د که  ت گرفت. ناگهان متوجه شـ مشـیر خود را در دسـ مت دخترك دوید. در حال پرش شـ رعت به سـ ویچر به سـ

 اشتباهی رخ داده و او فریب خورده است.

تی پر از هیزم را می کشـید فریاد کشـید و در مقابل چشـمان گرالت دو متر به هوا پرید.   مردي که یک چرخ دسـ

له بعد از فرود آمدن    مرد به شـدت خونریزي می کرد. زمین به هوا پرید اما اینبار به دو تکه تقسـیم شـده   بربلافاصـ

د کرد. دیگر فریادبود که از هر تکه خون فوران می ط ههاي مرد قطع شـ بود. حالا زن مانند دخترش درحالیکه توسـ

 کشید.خراشی میهاي گوش بود، فریادترس خشک شده

او پرید و به زحمت زن   ویچر تلاش کرد تا زن را نجات دهد با وجود اینکه مطمئن نبود بتواند این کار انجام دهد.

یده ده در خون را به کنارهپوشـ ت. چرا ها پرت کرد.  ي جاده بر روي علفشـ د که فریب خورده اسـ ویچر متوجه شـ

شـد و به سـمت قربانی بعدي که موجود خاکسـتري، صـاف، چندپا و بسـیار سـریع داشـت از قربانی اول خود دور می

 کشید. ویچر با سرعت بیشتري ایدِ را تعقیب کرد.کرد. به سمت دخترکی که همچنان داشت جیغ میحرکت می

از هوشـیاري نشـان داد و با آشـفتگی   یهاینشـانهبسـیار دیر شـده بود اما دخترك  کرد دیگر اگر دخترك حرکتی نمی

پس برگردد و کار  د، سـ د، او را بکشـ تري به دخترك برسـ فرار کرد. اگر چه همچنان ممکن بود که هیولاي خاکسـ

 زن را نیز تمام کند. البته اگر ویچر آن جا حضور نداشت.

ــید، پرید و یکی از   ــنه پاي خود از کار انداخت. اگر ویچر به کناري ویچر به هیولا رس ــط پاش پاهاي هیولا را توس

قصـد شـکار  به  واکرد.  حرکت می باوري  قابلشـود. موجود خاکسـتري با مهارت غیرپرید ممکن بود پاي او قطع  نمی

د تعادل خود را بست. ویچر با خوش شانسی نجات یافت. قبل از این که ویچر بتوانهاي هلالی شکلش آرواره  ویچر

یر خود را  مشـ ت آورد موجود پرید و حمله کرد. ویچر با یک حرکت غریزي از خود دفاع کرد و شـ را دوباره به دسـ

نشـینی کرد. ویچر نتوانسـت موجود را زخمی کند به صـورت باز و تصـادفی حرکت داد که موجود را مجبور به عقب

 اما حالا او در شرایطی بهتري قرار داشت.
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تهویچر بر رو یر پوسـ ربه شـمشـ یم کرد. قبل از اینکه ي موجود پرید و با یک ضـ ي سـخت گردنش را به دو نیم تقسـ

ي ســمت چپ او را پاره کرد. موجود پاهایش را حرکت ي دوم آروارهموجود هوشــیاریش را به دســت آورد ضــربه

مانده ویچر را زخمی کند. ویچر ي باقی  که مانند یک گاو خشــمگین با اســتفاده از آروارهداد و ســعی داشــت می

اخکآرواره ربه ماهرانه یکی از شـ ربه ي دوم را نیز قطع کرد. او با یک ضـ پس یک ضـ  يهاي موجود را قطع کرد سـ

 دیگر به گردن موجود وارد کرد.

بایـد بـه جـاي دوري فـرار کنـد و پنـاه بگیـرد. او فقـط بـراي ، ایدِ  بالاخره متوجه شد کـه در خطـر قـرار دارد

کــرد. او بایــد فــرار مــی کــرد و قــدرتش را بازیــابی میکــرد بــراي کشــتن او بایــد فــرار میزنــدگی می کشــتن

 کرد...فرار...

*** 

موجـود ایسـتاد و از بـالا  يبخـش کنـاري قفسـه سـینه يرو بـر ،فـرار نـداد. بـه او رسـید  يویچر به او اجـازه

هـاي موجـود بیـرون زد. موجـود دسـت و ضربه شدیدي به او وارد کرد. ایـن بـار مـایع سـبز و غلیظـی از زخم

 کند.پا می زد و زمین را می

 سر موجود را از بدنش جدا کرد. ه دیگري با شمشیرش وارد کرد وگرالت ضرب

 نفس او سنگین شده بود.

 داد.شد. زیاد شدن باد و تیره شدن آسمان خبر از نزدیک شدن طوفان میدیده می اي دور رعد و برقدر فاصله

*** 

مولکا تان 1در همان برخورد اول آلبرت اسـ ت او را به یاد کلم می  ي منطقهتازه  دادسـ انداخت. او چاق، کثیف، پوسـ

 فرق زیادي با بقیه کارمنداي منطقه که با اونا سر و کله زده بود نداشت. نکلفت و کلا حوصله سر بر بود. او

 
1 Albert Smulka 
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ت میاد.  (( تان گفت.    ))به نظر درسـ تخدام کن  ((دادسـ کلی داري یک ویچر اسـ ی که قبل از  1جوناس   .اگر مشـ کسـ

هاشــو باور به نظر من اون یک دروغگو بود، من هیچوقت حرف کرد.  از شــما خیلی تعریف می  ،من دادســتان بود

جا صحبت اونجا و  میدونم این داستان ها چطوري ساخته می شوند. مردم خرافاتی از معجزات در این  من  .نکردم

مردم زیادي در  .ها حقیقت داشـتند کنند. از یک ویچر با قدرت اسـتثنایی، و حالا به نظر میاد که این داسـتانمی

میانبر به شـهر بود مردم احمق همچنان از اون   هو چون اون راه ی ني کوچک کشـته شـد جنگل پشـت رودخانه  ونا

تفاده می ون قدم برراه اسـ مت نابودي خودشـ تند و به هشـدارها توجه نمیمیکردند و به سـ ها کردند. این روزداشـ

 هايقله  ها همه جا هسـتند. به تازگی اتفاق ترسـناکی درخوارهیولاها و آدم .ها نباشـیها و کویربهتره که در جنگل

 4اتفاق افتاده اسـت. پانزده نفر توسـط یک غول جنگلی کشـته شـدند. یک روسـتا به نام روگوویزنا   3در تمِِریا  2توکاي

تحقیق کردند. ها در اون جا باید درموردش شـنیده باشـی. من دارم بهت حقیقت رو میگم شنیدم حتی جادوگرکه  

 در امنیت قرار داریم.)) 5جا در آنسجیسبه لطف تو ما این سرایی کافیه،اما داستان 

ــه ــی از طبق ــک صــندوقچه از یک ــرد و او ی ــز پخــش ک ــر روي می ــذ را ب ــدادي کاغ ــرد، تع هاي دراور خــارج ک

 مرکب کرد. شیشهقلمش را وارد 

ه منـو فریـب او بـدون بلنـد کـردن سـرش گفـت. (( بـه نظـر میـاد کـ  (( تو قـول دادي هیـولا رو میکشـی. ))

تـو حتـی جـون اون دو  بـا وجـود ایـن کـه یـک ولگـرد بـودي... ،نداده بودي. تو  واقعا به حرفت عمـل کـردي

 )) نفرم نجات دادي. اون زن و اون دخترو. اونا اصلا ازت تشکر کردن؟ به پات افتادن؟

ها هنوز کاملا هوشیاریشونو به دست نیاوردند و من قبل از هایش را به هم فشرد. (( چون اون)) ویچر دندان  .(( نه

 ه دست بیارن از اینجا رفتم. قبل از اینکه بفهمن من از اونا به عنوان طعمه استفاده کردم.این که هوشیاریشونو ب

 
1 Jonas 

2Tukaj  
3 Temeria 

4 Rogovizna 

5 Ansegis 
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کردم که مـی تـونم هـر سـه تـاي اونـارو نجـات بـدم. مـن قبـل از ایـن کـه من درخیال خودم با تکبر فکر می

 ))دخترك بفهمه من باعث یتیم شدنش شدم از اینجا میرم.

 ه خاطر اکسیري بود که استفاده کرده بود.احساس بدي داشت. احتمالا ب ویچر

دادستان مقداري شن روي کاغذ پخش کرد و سپس کاغذ را تکان داد تا شن ها روي (( اون هیولا خیلی زشته.))  

 ))؟اون دیگه چه موجودي بود .موجود رو آوردن من نگاهی به جنازش انداختم نزمین بریزد. (( وقتی او

 قصد نداشت که اعتراف کند. مطمئن نبود اما ش همگرالت خود

 . ))1(( یک آرکنومورف

 هایش را تکان داد. و به سختی تلاش کرد که کلمه را تکرار کند.آلبرت اسمولکا لب

باهاش چند تکه اش کردي. مشـکلی نداري یه   که  اه! هرچی میخواي اسـم اون لعنتی رو بذار. اون شـمشـیریه((  

 نگاهی بهش بندازم. ))

 تونی. ))(( نه نمی

خواب دیگه حرف زدن بسـه. بهتره دیگه وقت تلف  ارزشـی باشـه.(( احتمالا چون سـحر شـده... حتما باید چیز با

ت.  ده و وقت پرداخت هزینه اسـ اتو رو این برگه هاي اداري  اما اول باید بازينکنیم. کار تو انجام شـ ه امضـ انجام بشـ

 بزن. ))

سـرش را تکان داد. (( با تعجب  گرفت و در نور به آن نگاهی انداخت. (( بهش نگاه کن. )) دادسـتان  ویچر رسـید را  

این دیگه چیه اون اصـلا می تونه بخونه؟ )) گرالت کاغذ را روي میز گذاشت، رو به دادستان کرد و با آرامش گفت 

 
1 Arachnomorph 
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تباه کوچکی   ند رخ داده. ما روي  ((اشـ ید براي    1کرون  50در این سـ ته  80توافق کرده بودیم. این رسـ کرون نوشـ

 ))شده.

 ها قرار داد.آلبرت اسمولکا دستانش را به هم گره زد و چانه اش را روي آن

ولا رو ي قدردانی نگاه کن. تو هی(( این یک اشـتباه نیسـت. )) او صـدایش را پایین آورد. (( بهش به عنوان نشـانه

 کنه.))کشتی و من مطمئنم کار سختی بود. پس مقدار اضافه کسی رو متعجب نمی

 (( من متوجه نمیشم.)) ویچر گفت.

مســئول بود هیچوقت کنی بگی زمانی که جوناس می ســعی  داريگناهارو درنیار.  . اداي بیرســیدو بردار و برو    ((

 میخورم...بود؟ من قسم رسیدارو دستکاري نکرده

کرد؟ و پولی که از خزانه ((قسـم میخوري که چی؟ )) گرالت پرید وسـط حرفش. (( که او سـندارو دسـتکاري می

 دزدید با من نصف می کرد؟))می

ــف می ــخر گفت. (( احمق نباش ویچر، احمق نباش. تو خودتو اینقدر مهم فرض(( نص ــتان با تمس  کرد؟ )) دادس

وم می تر از توئه. کارمنداي دولت  10ري،  یگکردي؟ تو یک سـ بی براي توئه. من لیاقتم بیشـ کرون. این پول مناسـ

تر باشـن. هر چقدر کارمنداي دولت پولدارتر باشـن پرسـتیژ دولت بالاتر میره. علاوه بر اون، تو اصـلا چی باید پولدار

 کنی یا نه؟کنه. امضاش میمی دونی. این مکالمه داره منو خسته می

دت  قف میبارون به شـ قف روي زمین میروي سـ دهبارید. و از سـ بود و طوفان تمام ریخت. اما رعد و برق قطع شـ

 شده بود.

 

 
1 Crown 
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 مقدمه

ــاه کرَك 1تر بیا. )) بیلوهن(( نزدیک ــتور داد.  2پادش ــر دس ــندلی   ها یهکارتر بیا. خدمت(( نزدیک  با حرکت س ص

 بیارید.))

تی   ی که یک کشـ ط یک نقاشـ قف تالار توسـ ان میسـ ناور در دریا را نشـ دهشـ ی خدمه  داد تزئین شـ و بود. در نقاشـ

بود. یک نقشـه که ي جهان نقاشـی شـدهها نقشـهموجوداتی شـبیه خرچنگ نیز حضـور داشـتند. بر روي یکی از دیوار

می روي این نقشه تطابق ک  يهاها و دریامتوجه شده بود که سرزمین  3قطعا خیالی بود. خیلی وقت بود که کورال

 بخش بود.با واقعیت داشتند. اما با این وجود دیدن این نقشه لذت

هاي مبل قرار داد. این هایش را روي دسـتهخدمتکار جوان به سـرعت یک مبل آوردند. جادوگر نشـسـت و دسـتدو  

زیبا بر کار باعث شـد دسـتبندش که توسـط یاقوت سـرخ تزئین شـده بود کاملا پدیدار شـود. او یک تاج یاقوت سـرخ  

کل گرفته ت و همچین یک گردنبند یاقوت زیبا از زیر یقهروي موهاي شـ خص بود. او این اش داشـ ش مشـ ي لباسـ

ه بود تا دربار سلطنتی را تحت تاثیر قرار دهد. و در انجام این کار موفق شده بود. پادشاه بیلوهن ها را پوشید لباس 

 ي او.سینه چاكکرد یا به خص نبود که به یاقوت نگاه میبا چشمانی باز به سمت او خیره شده بود. البته مش

یمیک یده بود.  پدرش در تجارت دریایی و همچ 4بیهولن فرزند اوسـ اهی تازه به دوران رسـ اید دزدي نپادشـ ین شـ

هایش را کنار زد و تجارت ســاحلی را به انحصــار خود درآورد. اوســیمیک خود را شــاه دریایی موفق بود. او رقیب

 عمل تاجگذاري رسـمی نبود و وضـعیت موجود را تغییر نداد و باعث اعتراضـات دسـت جمعی یا شـورش نشـد. نامید.

یمیک در جریان جنگ یداریس  5مرزها را تا وِردِن هااوسـ ت گرفت.    برد  پیش 6و سـ عد بو  و حق حاکمیت را به دسـ

و مطابق روال عادي بعد  ه نامیده شـد.کرد شـا. و چون اوسـیمیک بر آن حکومت میشـکل گرفت  كکرَ  کشـور  از آن

اوســـیمیک چهار فرزند دیگر داشـــت که هیچ یک ادعایی براي حکومت از او حاکمیت از او به فرزندش رســـید. 

 
1 Belohun 

2  Kerack 

3 Coral 
4 Osmyk 

5 Verden 

6 Cidaris 
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سازي، درآمد کشور از کشتی  .کند نداشتند و این گونه بود که بیهولن بیست سال است که بر سرزمین حکومت می

 .دریایی استماهیگیري حمل بار و دزدي 

اه بیه اهی تکیه زده بودحالا پادشـ لطنتی بر   ولن بر تخت پادشـ اي سـ ر و یک عصـ می بر سـ در حالیکه یک کلاه پشـ

 اجازه نشستن داد. حاضرانبه  دست داشت.

ــاه بـه او خوش آمـد گفـت. ((جـادوگر محبوب مـا لیتـا نیِـد. پـذیرفتن کـه دوبـاره بـه  1((بـانوي عزیز مـا لیتـا نِیـد  )) پـادشـ

 )) ...بیان. مطمئن براي دوره طولانی تري؟ کراك

ــتاخانه(( هواي دریا به من می ــازه.)) کورال به طرز گسـ هاي زیبایش را به اي پاهاي خود را دراز کرد و پوتینسـ

 نمایش گذاشت. (( البته با اجازه و لطف شما عالیجناب. ))

ها لاغر و قدبلند بودند، تقریبا بر خلاف کنار او نشـسـته بودند نگاهی انداخت. هر دو آن  در  پادشـاه به فرزندانش که

مو   2زور بود. آن ها به عنوان برادر اصــلا شــبیه هم نبودند. برادر بزرگتر اِگمِند لاغر و قد کوتاه اما پرپدرشــان که  

ها با بلوند مایل به سـفید داشـت. هر دو آنهاي  برادر کوچکتر مو 3هاي مشـکی پر کلاغی داشـت در حالی که ژاندِر

ور پیدا آن  کردند.علاقگی به لیتا نگاه میبی اه حضـ ها ناراحت بودند که یک جادوگر اجازه پیدا کرده بود در نزد شـ

ــت. هچین ملاقاتی به آن  و  کند  ــده اس ــناخته ها تحمیل ش ــانی که متمدن ش ــرکت در این ملاقات براي کس ش

 فرزندان بیهولن می خواستند که به عنوان شهروند متمدن شناخته شوند.شدند واجب بود. و می

 کنیم. )) بیهولن به آهستگی گفت. (( به یک شرط. ))((ما اجازه را به تو اعطا می

ــایندي ناخن ــت خود را بالا برد و به طرز ناخوش ــی قرار داد. این کار او به این کورال دس هاي خود را مورد بررس

رط بیهولن نمی معنی بود که هیچ ود یا اگر فهمید اهمیتی به شـ ت متوجه علامت جادوگر شـ اه نتوانسـ دهد. پادشـ

 آن را با مهارت مخفی کرد.

 
1 Lytta Neyd 2 Egmund 3 Xander 
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بانیت گفت. (( که بانوي محترم نیِد با نیرو ت. )) او با عصـ یده اسـ هاي جادویی خود به زنان (( این به گوش ما رسـ

ي بچه را از بین کند تا نطفهبه زنانی که باردارند کمک می  کند. ودار شـــوند کمک میخواهند بچهرعیت که نمی

 ها را غیر اخلاقی می دانیم.))ببرند. ما در کِرَك این کار

ا بی((این زن د.)) کورال بـ ار دارنـ ک حق طبیعی براي این کـ ا یـ ار نمیهـ د اهمیتی جواب داد. (( پس این کـ توانـ

 اخلاقی باشد.))غیر

ــاه تنه(( یک زن... ))  ــاهی حرکت داد. (( باید دو هدیه را از مردپادش ند، ها قبول کي لاغرش را روي تخت پادش

نشـین کنند. ها براي این هسـتند که زن را خانهاین هدیهدر زمسـتان.   (!)  در تابسـتان و دمپایی لاغر نازك  یک بچه

ــکمش ورم کرده و یـه بچـه از دامنش آویزونـه   هیچوقـت راه نمیفتـه اینور اونور تـا از یـه زنی کـه بـه خـاطر بـارداري شـ

ــرش بزنـه. و این امنیـت خـاطر مرد رو تـامین می تونـه کنـه. و یـه مرد بـا امنیـت خـاطر میاین فکراي احمقـانـه بـه سـ

ه اما خیالش راحته مرد به سـختی تلاش میثروت و رونق رو براي پادشـاهش تامین کنه.   کنه و غرق در عرق میشـ

دار بشـــن و اگه هچتونن بها بگه که هر وقت دلشـــون بخواد میون از ازدواجش مطمئنه. اما اگر کســـی به زنچ

 ریزه.))دار بشن، بانوي محترم نظم اجتماعی به هم میخواد نباید بچهدلشون نمی

 عیتی براي دخالت بود گفت. (( دقیقا. ))(( بله. )) پرنس ژاندر که خیلی وقت بود منتظر موق

ــه و این ((زنی که به مادر بودن علاقه ــه به زودي هرزه میش اي نداره. )) بیهولن ادامه داد. زنی که بند خونه نباش

کاملا واضح و غیر قابل اجتنابه. و اینجوریه که مرد امنیت خاطرشو از دست میده. و همین طور بدتر و بدتر میشه 

ــته کننده رو نداره.دیگه انگ   و ــه.   یزه انجام کارهاي خس و این رو من تاثیر میذاره. و این افکار باعث شــورش میش

ریزه و یه کنه داره نظم اجتماعی رو بهم میدار نشـدن تشـویق میها ي رعیتو به بچهمیفهمی نیِد؟ کسـی که زن

 کنه.))ریزي میشورشو پایه

 کاملا درسته. ))(( آره همینه. )) ژاندر پرید وسط. (( 
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دونست که به عنوان یه جادوگر امنیت داره کرد. اون میهاي بیهولن توجه نمیبه دستورات و گنده بازيلیتا اصلا  

خیلی وقته که کشور به   .خواسـت اینو تو روي پادشـاه بگهتونه بکنه حرف زدنه، اما نمیو تمام کاري که پادشـاه می

ــتش و این کـه   میـده . تنهـا چیزي کـه بـه مردم آرامشنـدارهوجود هم ریختـه و کلا نظم اجتمـاعی  ــیقی هسـ موسـ

 ستیزي اونه.داري زور میکنه از زنها رو به بچهپادشاه زن

از افـزایش رونـق و  رانی طولانیـت تـو دائمـا بـا لجبـازيدر جریـان ایـن سـخن به جاش اینو به پادشاه گفـت.((

کنم. چـون مـنم درآمـد بـرام خیلـی مهمـه. و مـن کـردي. مـن کـاملا درکـت مـیثروت خـودت صـحبت می

هــا حــق اینــو دارن کــه هــر وقــت خواســتن کنم. بــه نظــر مــن زنبــرام ســود داره رو رهــا نمــیکــاري رو کــه 

کنم. ایـن بـا تـو بحـث نمـی دار نشـن. امـا مـن راجـع بـهتونن بچـهدار بشن و هر وقت نخواستن میبتونن بچه

 به هر حال هر کسی نظر خودشو داره.

ور ما تجارت هاي پزشـکی که من به زنان میباید بگم کمک یاسـت کشـ کنم بزرگترین منبع درآمد من هسـتش. سـ

د درآمـد من در واقع درآمـد  د. چون همینطور کـه می دونیـ ا در منبع درآمـد من دخـالـت نکنیـ ــرورم لطفـ آزاده. سـ

 ها هم هست. و انجمن واکنش خیلی محکمی به کم شدن درآمدش نشون میده.))رانجمن جادوگ

 کنی منو تهدید کنی، بانو نِید؟ ))(( داري سعی می

کنم و تـا جـایی کـه بتـوانم بـه شـما کنم بلکـه اعـلام همکـاري مـی(( قطعا نه! من نه تنها شمارو تهدید نمـی

ــی ــک م ــما کنم. کم ــت ش ــورش و خیان ــر ش ــر روزي خط ــرد میاگ ــد ک ــن رو تهدی ــک انجم ــد روي کم تونی

قـانونی را نخـواهیم د. مـا اجـازه شـورش و بیاومـ ها بـراي کمـک بـه شـما خواهنـد حساب باز کنید. و جادوگر

هــا بــراي مــا هــم مناســب نیســتند. پــس از فرصــت اســتفاده کنیــد و ثــروت خــود را افــزایش داد، چــون آن

 و نصیحت به شماست.))دهید و در کار ما دخالت نکنید. این درخواست 

د و با عصـبانیت گفت. (( تو نصـیحت می اهه. (( نصـیحت؟ )) ژاندر از جاش بلند شـ کنی؟ پدر منو؟ پدر من پادشـ

 دن.))دستور می نادن، اوپادشاها به نصیحت گوش نمی
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باید یه چیزي بهت   کن  گفت. (( و تو جادوگر با دقت گوش  با ادا و اصـول(( بشـین و سـاکت شـو پسـرم. )) بیهولن  

 بگم. ))

 (( بله؟ ))

 (( من دارم یه زن جدید میگیرم... هفده سالشه. مثل گیلاس کوچولو میمونه، گیلاس رو کیک. ))

 (( تبریک میگم سرورم. ))

 کنم. تا دیگه نگران جانشین و نظم در منطقه نباشم. ))(( من این کارو براي خاندان پادشاهی می

 انند قبر ساکت بود. سرش رو بلند کرد.اِگماند که تا الان م

زاده کنان گفت. لیتا حالت شیطانی چشمان او را احساس کرد. (( چه جانشینی؟ اگه حراماو قرقر(( جانشینی؟! ))  

 خواي؟ ))هارم حساب کنیم تو شش پسر و هشت دختر داري. دیگه بیشتر از این چی می

انه تاسـف تکان داد. (( خودت که می  بینی نِید. )) بیهولن دسـتش را(( خودت که می تونم بینی نِید من نمیبه نشـ

ام و حکومت کنه. خوشــبختانه من هنوز زندهســرزمینو به کســی واگذار کنم که با پدرش اینطور صــحبت می

 کنم. ))کنم، و قصد دارم که براي یه دوره طولانی حکومت کنم. همونطور که گفتم من دارم عروسی میمی

 (( و؟ ))

( اگه...)) پادشاه پشت گوش خودشو خارونـد. و بـا چشـمانی کـه کـم بـاز شـده بودنـد بـه لیتـا نگـاه کـرد. (( (

ــن  ــراي ای ــم ب ــه زن ــین معجوناگ ــالف همچ ــن مخ ــون م ــدي. چ ــش ب ــداري به ــد حــق ن ــو اوم ــیش ت ــا پ ه

 اخلاقی هستند. ))هایی هستم. چون غیرمعجون

یدیم. )) کورال   لبخند جذابی زد. (( اگه گیلاس کوچولوت از من دارو خواسـت بهش (( خوب بالاخره به توافق رسـ

 دم. ))نمی

 ك متقابل و احترام پیش بریم. ))فهمم. )) بیهولن گفت. (( پس بذار با در(( من می
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 (( بله درسته. )) ژاندر پرید وسط. اِگماند عصبانی بود و زیر لب فحش می داد.

) کورال یک دسـته از موهایش را دور انگشـتش پیچید و به سـقف نگاه کرد. ... )(( در راسـتاي احترام و فهم متقابل

اند. من انتقاد هایی که به صورت مخفیانه تهیه شدههایی دارم. خبر(( و براي حفظ نظم و صـلح من براي شـما خبر

اه من عده اي از کارکنان   تر بدم میاد. پادشـ ت ندارم اما از دزدي و کلاهبرداري بیشـ ما با وقاحت کردن رو دوسـ شـ

 کنند.از شما دزدي می

 ي عبوس گفتبیهولن از تختش به جلو خم شد و با چهره

 (( کی؟ فقط اسمشونو بگو ))
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بود. و یه دوره پایتخت کشـور مسـتقل   1یک شـهر در شـمال امپراطوري سـیداریس و در دهانه رود آدالاتهکِرَك،  

شـدن خاندان سـلطنتی تضـعیف شـد و توسـط همسـایگان لیاقتی حکومتی و منقرضبوده اسـت. که به دلیل بی  2کِی

 سکنه داشت.هزار دوکارخانه، یک فانوس دریایی و چندین  ،فتح شد. کِرَك یک اسکله

 افنبرگ و تالبوت

 هشتم.دایره المعارف ماکسیما مِندي، بخش 
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 فصل دوم

فید و برخی رنگارنگ بودند. کشـتی  پر خلیج احلدر کناره  هاي بزرگتر با لنگراز دکل و بادبان بود، برخی سـ  ي سـ

ته شـده بودند. هاي کوچکتر به بارشـدند. در اسـکله قایقشـکن محافظت میوجثابت شـده بودند و توسـط م انداز بسـ

 ها پر شده بود.ها  یا بقایاي قایققایقتقریبا تمام فضاي ساحل با 

ها بازسـازي شـده بود ها سـاخته شـده بود و بعد قرمز و سـفید که در اصـل توسـط الف  هايبا آجر  یک فانوس دریایی

رنگ سـفید در آمده بودند مرتبا با آن به   ي سـاحلدر کناره  ي سـاحل برافراشـته شـده بود. و امواج دریا کهدر کناره

 کردند.برخورد می

ریع تر حرکت کند. رُوچ بش را مجبور کرد سـ اد کرد   1ویچر اسـ وراخ هاي بینی خود را گشـ رش را بلند کرد و سـ سـ

هاي شـنی به سـمت شهري که دیگر بسیار نزدیک میان تپهبرد. او در  به گونه اي که انگار از رایحه سـاحل لذت می

 کرد.بود حرکت می

هر یک  ده بود  بود و  امپراطوري به همین نامکِرَك مهمترین شـ ه بخش   . کِرَكدر دهانه ي رود آدالاته بنا شـ به سـ

 مجزا تقسیم شده بود.

ها و فروشـگاه ابزارآلات و مواد غذایی هاي اسـکله و بارانداز و مراکز صـنعتی و تجاري شـامل کشـتی سـازيسـاختمان

 داشت.و همینطور انبار مواد غذایی در سمت چپ رود آدالاته قرار 

ــت رود منطقه ــمت راسـ ــاختمان  ،هاي کارگران و فقراپر از خرابه و خانه 2اي به نام پالمیرادر سـ هاي تاجران سـ

ــابی بود. همچنین پر از میخانه و خلوتگاه ــدند. از آنها فعال میهایی بود که فقط شــبکوچک و قص جایی که ش

دونســـت که خیلی راحته که در این منطقه چاقو ت میلهاي ممنوعه بود، گراپالمیرا قســـمت ســـرگرمی و لذت

 بخوري یا ازت دزدي کنن.

 
1 Roach 2 Palmyra 
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ــلی کِرَك که از جاده ها، ها، رباخواردارها، بانک، کارخانههاي تاجران پولدارعرض که از کنار خانههاي کمبخش اص

ز دریا در سـمت ااي دور  شـدند شـکل گرفته بود در منطقههاي بزرگ و کوچک رد میها و فروشـگاهها، خیاطکفاش 

ت. همچنین در   بیه پالمیرا اوچپ رود قرار داشـ ت تقریبا شـ افرخونه نیز وجود داشـ ن جا میخونه، قهوه خونه و مسـ

یار بالاتر.اما با قیمت ولات  هاي بسـ هر وجود داشـت که روي آن پر از فضـ مه از موسـس شـ هر یک مجسـ در مرکز شـ

 .ساخته شده بود از ناکجاآباد زیرا شهر بسیار قبل تر از ورود اوسیمیک بود پرندگان بود. البته این یک دروغ

معمولی داشت. اون قبلا یک معبد بود که به بالاتر و روي یک تپه، قلعه و قصـر سلطنتی بنا شده بود که شکل غیر

یش ترش دادند میلی مردم اونجا رو ترك کردند. بعد هاش به خاطر بیمرور زمان کشـ کل   ها معبد را گسـ ر شـ و قصـ

ا سـالم باقی مانده بود و پادشـاه بیهولن دسـتور داده بود هر روز صـبح، ظهر و.  گرفت ناقوس   شـبنیمه  ناقوس کلیسـ

 کرد ناقوس به صدا درآمد.هاي پالمیرا حرکت میرا به صدا دربیاورند. زمانی که ویچر بین خانه

وپ مرغ بود.  پالمیرا پر از بوي گند ماهی، لباس  دن از هاي کثیف و سـ د رد شـ لوغ بود. که باعث شـ یار شـ جاده بسـ

 مسیر وقت و حوصله ي زیادي از ویچر بگیرد.

آب رودخانه بوي گند می داد    پل رسـید نفسـی از روي خسـتگی کشـید و سـپس از پل گذر کرد.ویچر وقتی که به  

 بود.هاي کنار رود بود. او به شهر حصار کشیده شده نزدیک شده مغازهو  پر از آشغالاي 

ب خود را به یک اصـطبل تحویل داد. و پول دو روز نگه داري رُوچ را حسـاب کرد. علاوه بر آن مقداري  گرالت اسـ

داري میشه. او به سمت نگهبانی حرکت کرد. هم انعام به مسئولش داد تا خیالش راحت باشه که از رُوچ خوب نگه

د ورود به منطقه ثروتمند  انی که قصـ ین ددر نگهبانی کسـ تند نشـ ابی میرا اشـ تند که مراحل  حسـ  ايآزاردهندهگشـ

ــت.   ــین علاقهي ثروتمند مردم منطقهداش ــتند مردم پالمیرا که خود را به جاي دریاداران خارجی جا نش اي نداش

 شوند. نشینزدند وارد منطقه ثروتمند می

کرد می داند که خیال خود فکر میاو وارد نگهبانی شـد. یک سـاختمان چوبی که مناسـب امر نگهبانی بود. او در  

 کرد.اما اشتباه می ،چه چیزي در انتظار اوست
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ــط، بزرگ، منـاطق پرجمعیـت یـا دورزیـادي را در طول زنـدگی يهـااو نگهبـانی افتـاده، اش دیـده بود. کوچـک، متوسـ

ــاش، آهن و گریس میي نگهبانیهمهمتمدن.  مناطق متمدن یا مناطق غیر هند. نگهبانی دهاي دنیا بوي عرق، ش

ت. یا اینطور به نظر می خص بود غذاي نگهبانا آمد. با توجه به بوي گندي که آنکِرَك تفاوت چندانی نداشـ جا مشـ

 لوبیا بوده.

ول خوردن غجا همه زن بودند. آن جا شــش نگهبان داشــت که دور یک میز نشــســته بودند و مشــ آنو کارکنان  

کردن و هاشـونو وارد سـس فلفل تند که در ظرف سـفالی بود میداشـتند با ولع لقمهنا ي اووعده بودند. همهمیان

 خوردن.می

اش را هل داد و ایسـتاد. گرالت که هیچ وقت به زن زشـت ها کاسـهي آنترین و به طور مشـخص فرماندهقد بلند 

 اعتقاد نداشت مجبور شد نظرش عوض کنه.

 ها روي میز .))(( سلاح

بود. موهاش دوباره مقدار کمی رشد کرده بود و یک لکه روي سر هاش تراشیده شدهرزمبقیه هم  سر فرمانده مانند 

پیراهن او عضــلات شــکم او مشــخص بود و گرالت را یاد کباب گوشــت خوك و  کت    زیر ازاو ایجاد کرده بود.  

 انداخت. و بازوان او مانند ران خوك بود.می

 دوباره فریاد زد. (( مگه کري؟ )) هایت را روي میز بنداز. )) او(( سلاح

ت  ییک و یه ذره بلند کرد، یه گوز بلندي  از زیردسـ ده بود. خودشـ ه غذا خم شـ و همه   زدهاي او که هنوز روي کاسـ

 خندیدند. گرالت دستشو جلوي صورتش تکان داد.

 نگهبان به شمشیر گرالت نگاه کرد.

 (( دخترا بیاید اینجا ))
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یدن آنمیلی پا دخترا با بی یوه لباس پوشـ دند. گرالت به شـ تر براي شـ ب بود و بیشـ یار نامناسـ ها توجه کرد که بسـ

لات آن یده بود و بالاا  هها بود. یکی از آننمایش عضـ رت چرم پوشـ یده تنهیک شـ ي او نیز تنها با دو نوار چرم پوشـ

 شده بود.

 (( یک ویچر، )) او گفت. (( دو شمشیر. یکی نقره و یکی استیل. ))

ي او را به طرز نامناســبی یکی دیگه که مثل بقیه چهارشــونه و قدبلند بود لباس گرالت را باز کرد و گردنبند نقره

 کشید.

هاي نیشـش نیسـت. به نظر میاد که یه ویچره. باید بزاریم (( اون یه نشـونه داره. )) او گفت. (( یک گرگ که دندون

 بره تو؟ ))

 نداره. اون شمیشراشو تحویل داده.(( از لحاظ قانونی مشکلی 

مونن. ها در جاي امنی باقی میکنم که اون. (( من فرض می(( درسـته. )) گرالت با صـدایی آرام وارد بحثشـون شـد 

 گیرم. ))و من با ارائه سندي که شما الان به من میدید بعدا اونا رو تحویل می

لمس کرد، یکی دیگه با صـــداي بلند   ویچروها با نوك انگشـــت دوره کردند. یکی از آن  ویچرونگهبانان با لبخند  

 گوزید.

 (( اینم رسیدت. )) اولی گفت.

 (( یه ویچر! یه مزدور هیولاکش! خیلی راحت شمشیراشو واگذار کرد! چقد فروتن! ))

 شم به ما می داد. ))چیز(( اگه میخواستیم اون 

 ؟ بذارید در بیاره بیرون.ن نظرتون چیه(( پس بیاید ازش بخوایم. ها

 ویچرا چجوریه؟ )) چیز(( ما میبینیم 
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 ! بیا این جا ببینم! گونشورك! ))1شید ببینم.  گونشورِك(( کافیه! فرمانده فریاد زد. گم

له بعد از وارد  اي و کلاه پشـمی پدیدار شـد. بلاکچل با یه شـنل قهوه میانسـاله آقاي  یاز اتاق بقلی   شـدن کلاه فاصـ

یر مشـ روع به باد زدن خودش کرد. بدون اینکه کلمه اي حرف بزنه شـ ت و شـ هاي گرالتو گرفت و به خود را برداشـ

 زیرا جو نگهبانی اصلا خوب نبود.گرالت علامت داد که دنبالش کنه. ویچر درنگ نکرد 

را باز کرد و   آهنی تشـــکیل شـــده بود. مرد میانســـال درب قفساتاقی که واردش شـــدن نصـــفش از یه قفس  

ها قرار داد. او یک دفتر کهنه را باز کرد و شــروع به ها و خنجرها، تبرهاي گرالت را کنار بقیه شــمشــیرشــمشــیر

 کرد. وقتی کارش تموم شد به گرالت یک رسید داد.نوشتن کرد در حالیکه دائما داشت سرفه می

 دیگه؟ ))(( پس خیالم راحت باشه که شمشیرام این جا در امنیت هستند 

ختی نفس می ال که به سـ ید در قفس را قفل کرد و کلید  مرد میانسـ لا کشـ ان داد. اما این کار اصـ را به گرالت نشـ

ها رو ها در اتاق کناري کار دزدصـداي نگهبانوسـر  مطمئن نکرد. زیرا دزدیدن از قفس کار سـختی نبود و  را  گرالت

 کرد.رساند و به سرعت شهر را ترك میباید کارش در  کراك را به انجام میاي نبود، او راحت کرده بود. اما چاره

یـک سـاختمون باحـال از جـنس درخـت  2نَتـورا رِروم يمیخونـه طـور کـه رو تـابلو بـودیا همون خونهمهمون

پلـه وجـود کاج بود. سقف آن شیبدار بـود و یـک دودکـش از آن خـارج شـده بـود. جلـوي سـاختمان بـک راه

بـوي آشــپزي مخصوصـا گوشــت  هاي چـوبی تـزئین شــده بـود.هـایی در گلــداناطــراف آن بـا گلداشـت کـه 

زد. ایــن بــوي خــوش انقــدر جــذاب بــود کــه ویچــر را یــاد سـرخ شــده روي آتــیش از مهمونخونــه بیــرون مــی

 انداخت.ها میبهشت یا سرزمین شادي

 
1 Gonschorek 2 Natura Rerum 
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اسـت. توسـط یک نگهبان با شـمشـیري ها محافظت شـده خیلی زود مشـخص شـد که این بهشـت مانند سـایر بهشـت

ت که او را حین کار انس را داشـ عله ور. گرالت این شـ مان   شـ ببیند. یک مرد کوچک ولی قدرتمند، در مقابل چشـ

 .کردخارج میگرالت مرد لاغر و جوانی را از نتورا رروم 

 آمد.ار خوشش نمیزد که ظاهرا نگهبان از این ککرد و دست و پا میمرد لاغر با داد فریاد اعتراض می

 کنم. ))تکرار نمی وورود تو ممنوعه و خودتم خوب اینو می دونی از اینجا برو من دیگه حرفم 1(( موس 

ها به پایین دوید. گرالت به ظاهر او توجه کرد. مرد جوان مرد جوان از ترس اینکه نگهبان هلش بده خودش از پله

 کرد.لوند در فرق سرش داشت که اصلا خوب جلوه نمیخیلی زود کچل شده بود و فقط مقدار کمی موي ب

کنی. شـما دونی چه غلطی داري میاي امن گفت. (( تو نمی((لعنت به تو و ممنوع کردنت. )) مرد جوان در فاصـله

ــتید. من میرم پیش رقیبتون. مردك متکبر! ممکنه تابلو مهمونخونتون از طلا  ي این شـــهرتنها مهمونخونه نیسـ

 باشه اما داخلش هیچ خبري نیست. ))

هاي خوبی پوشیده بود. شاید لباس هاش خیلی گرون نبود گرالت نگران شـد. مرد کچل اگرچه زشت بود اما لباس 

 توانست وارد آن جا شود...گر مرد کچل نمیتر بود. پس اولی هر چی که بود خیلی از مال گرالت مناسب

هایش را تایید (( و تو فکر کردي داري کجا میري. )) صــداي ســرد نگهبان قطار افکار او را به هم ریخت و نگرانی

 کرد.

(( این سـاختمان براي افراد بلند مرتبه اسـت. )) نگهبان در حالیکه کل راه پله را مسـدود کرده بود، گفت. (( معنی 

 فهمی؟ این مخصوص یه عده افراد خاصه. ))و میحرفم

 (( اما من نه؟ ))

 
1 Muus 
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اي کرد. (( تو یه غریبههاي مناســبی نداري. )) چون دو پله بالاتر وایســتاده بود از بالا به ویچر نگاه می(( تو لباس 

داشـــته باشـــی اما هاي پنهان خوبی  هاي مناســـبی نداري. شـــاید ویژگیکه اداي افراد دانارو درمیاري. تو لباس 

تونیم کسـایی که مثل دزدا لباس براي افراد بلند مرتبسـت. ما نمی نتونی بري داخل. دوباره بگم، این سـاختمونمی

 پوشیدن یا سلاح دارنو راه بدیم. ))

 (( من سلاح ندارم. ))

 (( اما به نظر میاد که داري. با زبون خوش راهتو بگیر و از اینجا برو. ))

 . ))1کنترل کن تَرپ(( خودتو 

کننده، بینی عقابی قیمت، ابروهایی پرپشـت،چشـمانی سـوراخپوسـت با لباسـی گرانمرد تیرهکنار در سـاختمان یک  

 و چاق پدیدار شد.

دونی چه کسـی به (( مشـخصـا، )) بینی عقابی نگهبان را توبیخ کرد. (( نمی دونی که با چه کسـی طرفی. تو نمی

 ملاقات ما اومده. ))

 .دهد داد که اهمیتی نمیوت طولانی  نگهبان نشان میسک

ي قبل در آنجسـیس، که (( گرالت از ریویا، ویچر. او معروف به نجات مردم و حفاظت از اوناسـت. مثل همین هفته

ــیزمارقبل در  در اون جا جون یه مادر و دخترو نجات داد. چند ماه   ــت   2س ــکس اون یه غول آدم خوارو تنهایی ش

ــه. چطور میداده. که از زخم ــخص ــی رو از ورود به مهمونخونه منع کنم. هایی که داره مش ــخص تونم همچین ش

م. باعث افتخارمه که به ملاقات ما اومدید. آقاي گرالت هایی خوشـحال میبرعکس من از دیدن همچین مهمون شـ

 هستم. صاحب این مهمونخونه ي محقر. 3من فِبوس راونِگاآمد میگه. نتورا رروم به شما خوش 

 
1 Tarp 2 Cizmar 3 Febus Ravenga 
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ــد. همه ــت، هدایت ش ــون بود و رومیزي داش ي میزها در نتورا رروم ( که گرالت به میزي که کنارش پر از گارس

ــتند. گرالت آخرین باري که یک رومیزي در مهمونخونه دیده بود رو  ــون هم پر بودند. ) رو میزي داش ــترش بیش

 .اومد یادش نمی

خواســت که مردم فکر کنند که از پشــت کوه اومده. اما یک . او نمیشــد اما خیره نمی  ،اگرچه خیلی کنجکاو بود

ه ذت بخش ) بود. همـ ا و لـ ا زیبـ ادي ( امـ ا عـ داخـت. دکور اونجـ اه کوچـک انـ اس نگـ دان نیز لبـ ارمنـ ایی ي کـ اي زیبـ هـ

هایی با پوست زمخت و پر از ریش داشتند. حضـور داشـتند که صـورت هاي کشـتیپوشـیده بودند. در آن جا کاپیتان

بود، گوشـت کباب شـده، بوي  بخیلی مناسـ ي سـاختمان نیز  ها و افراد بالامرتبه بود. رایحههمچنین آنجا پر از لرد

 سیر، بوي زیره و پول زیاد.

نگـاه کرد.  وداد. او بـا احتیـاط اطراف خبر شبه فورا کردنـد. او تحـت نظر بود. حس ویچري اوهمـه بـه گرالـت نگـاه می

شـد. ) در آن جا یک زن با موهاي قرمز حضـور اي متوجه نمیکرد که هیچ انسـان عادي( جوري زیرکانه نگاه می

کرد فقط مشـغول غذا خوردن اسـت. اما اسـتایل و زبان بدن او ویچر را مطمئن کرد که او یک داشـت که تظاهر می

 گر است.جادو

 ها سرفه کرد و او را از تفکرات جدي آزاد کرد.ونیکی از گارس 

اله   ریفات و بدون غرور اعلام کرد. (( ما گوشـت گوسـ به همراه سـبزیجات و قارج   کنیمسـرو می(( امروز. )) او با تشـ

ده، رو شـ ینه  و لوبیا، کباب بره با بادنجان، بیکن که به همراه آلو و آبجو سـ یب، سـ انه با سـ رخ کباب شـ ي اردك سـ

اي با شـده در سـس خامهماهی مرکب پر از انگور در سـس سـفید، ماهی کبابشـده به همراه کلم بنفش و کرانبري،  

هاي پخته شده و سفید با انتخاب میوه 1گلابی پخته، و طبق معمول غذاي مخصوصمون گوشت ران غاز در شراب

 شود.که به همراه خرچنگ سرو می 3نوعی ماهیدر کارامل  2ماهی تاربوت

 
1 Wine   2 Turbot 3 Cuttlefish  .معادل فارسی ندارد 
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ــد. ــنهاد می کنم.  (( اگر به ماهی علاقه دارید. )) فبِوس راونِگا از ناکجاآباد پیداش ش ــما تاربوتو پیش (( من به ش

 همین امروز صید شده. بهترین غذاي سرآشپزمونه. ))

اي داره. ((ممنون بابت مزه  دونسـت چهنمی(( تاربوت در کارامل پس ))  ویچر فقط یک ظرف سـفارش داد چون  

 راهنماییتون. انتخاب کردن براي من یه دردسر شده بود.

 (( چه نوع شرابی.. )) گارسون پرسید. (( شما میل دارید؟ ))

 دونم. ))نمی(( لطفا یک چیز مناسب انتخاب کنید. من اعتراف می کنم که چیز زیادي از شراب 

نگران نباشـید ما برند و   کنند.میي کمی بهش اعتراف عدهدونند. )) فبوس راونگا خندید. (( و  می(( افرادي کمی  

 کنیم. خودتونو اذیت نکنید و از غذاتون لذت ببرید.میسال ساختو انتخاب 

ــرابی براش انتخاب  لاما گرا ــت پیدا نکرد که ببینه اونا چه ش ــاره ي نوعی میت فرص کنن. مزه ي تاربوت در عص

 براي او به یک راز تبدیل شد. 1ماهی

 کرد و لرزش وارد بدن او شده بود.زن موقرمز ناگهان به گرالت نگاه کرد و لبخندي زد. گرالت احساس خباثت می

 (( ویچري به نام گرالت از ریویا؟ ))

 این توسط یکی از سه نفر مشکی پوشی که بی صدا از پشت به او نزدیک شده بودند پرسیده شد.

 ودمم. ))(( بله خ

 (( به نام قانون شما بازداشتید. ))

 

 

 

 

 
1 Cuttlefish  
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 از چه قضاوتی باید بترسم وقتی هیچ اشتباهی انجام نداده ام.

 ویلیام شکسپیر، تاجر ونیز.
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 فصل سوم

اي از اسناد پوشهکرد. او با لجاجت به  میوکیلی که براي دفاع از گرالت انتخاب شـده از ارتباط چشـمی با او امتناع  

ا آنکرد. مـدارك کمی در مینگـاه  ــی کرده بود، تـ ا. وکیلش احتمـالا کـاملا اون دو مـدرکو بررسـ ا دوتـ جـا بود دقیقـ

 رنگ بود.کمکرد که این امیدي مییچر احساس ا ودادگاه را تحت تاثیر قرار دهد. ام

ــلولی(( تو به دو تا از هم  هات حمله کردي. )) وکیلش بالاخره از مدارك اومد بیرون به گرالت نگاه کرد. (( من س

 نباید دلیلشو بدونم؟ ))

ــی تلاش (( من اول   ــت دارم مردمو نمیها رو رد کردم و اونا  اونهاي جنس فهمیدن که نه یعنی نه. دوما من دوس

 کتک بزنم. سوما این یه دروغه اونا خودشونو با دیوار زخمی کردن تا منو تو شرایط بدي قرار بدن.))

 تفاوت کرده بود.بیکاملا  نوکرد. یه هفته بازداشت بودن اومیتفاوت صحبت بیبه آرامی و ویچر 

 وکیل پوشه را بست. پس چند لحظه دوباره آن را باز کرد. بعد موهاشو مرتب کرد.

ک خوردن... )) وکیل گفت. (( ظاهرا شـکایتی ندارن. بذار روي اتهام بزرگتر تمرکز کنیم. دادسـتان (( اونایی که کت

 کند.میتر متهم سنگیني جریمهشما را به گناه بزرگتري با 

ــتمیکرد کـه چـه فرقی میگرالـت بـه این فکر  . او بـه این فکر کـه کنـه، در حـالیکـه زیبـایی وکیلش رو در نظر داشـ

 وکیل در چه زمانی وارد مدرسه جادوگري شده و کی خارج شده.

ه در بنَ آرد ه ( مردانـ انـ ه و زنـ ــه ي جـادوگري مردانـ ه در آرِتوزا 1هر دو مـدرسـ انـ انـِد جزیرهدر  2و زنـ دادي  3ي تـ تعـ

ــت و   ــنگینی که هنگام ورود به مدارس وجود داشـ ــتند. علی رغم فیلتر سـ ي زیادي را رد عدهمردودي نیز داشـ

رسـیدند، از مدرسـه میخطرناك  که به نظر ناخوشـایند و   از هر رو جنس  کرد. بعد از ورود به مدارس نیز افراديمی

شــدند. مشــکل این بود که خروجی مدارس معمولا بیشــتر از قشــر مرفه جامعه بود. و باید یه کاري به میحذف 

ردادند. براي  میجووناي پررو   کلی نبود و اونا معمولا به نیروي دریایی، میآرد بیرون  بنَهایی که از پسـ افتادند مشـ

 
1 Ban Ard 2 Aretuza 3 thanedd 
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ــیاســت اونترین احمقآوردند. و  میارتش و پلیس روي   رفتند.  اما مدیریت این امر در جنس میها به ســمت س

ختزیباتر کار   ده بودند، اما به هر حال آني بود.  اگرچه  ترسـ ه ي جادوگري اخراج شـ ها مقداري از آنها از مدرسـ

هاي سـیاسـی به قدري زیاد بود که جنبهجادو را درك کرده بودند. و تاثیر جادوگران زن به روي پادشـاهان و تمام  

 ها جایگاهی امن داده شد. وکالت.آنها را به حال خود رها کرد. به همین دلیل به آنشد نمی

 وکیل پرونده را بست و دوباره باز کرد.

ــنهـاد  کنم کـه بـه جرمـت اعتراف کنی. او گفـت. (( بعـد مـا می تونیم روي تخفیف در جریمـه می(( من بهـت پیشـ

 حساب باز کنیم. ))

 (( به چه جرمی اعتراف کنم؟ )) ویچر پرید وسط.

جرمتو قبول داري یا نه با روي خوش اعتراف کن. این باعث تخفیف در جریمت   (( وقتی قاضــی از تو پرســید که

 شه. ))می

 اي براي دفاع از من داري؟ ))برنامه(( تو چه 

 .وکیل پوشه را بست. مثل بستن در یک جعبه

 (( بیا بریم قاضی منتظره. ))

دادگاه را ترك می کرد.. گرالت توجه کرد قاضـی منتظر بود. زیرا یک مجرم که محاکمش تموم شـده بود داشـت  

 رسید.نمیکه او خوشحال به نظر 

ت بود. در   ان کِرَك ( یک دلفین آبی ) را داشـ ولات پرندگان بود و نشـ پر که پر از فضـ ت  روي دیوار یک سـ یک پشـ

ربازاز لایه   ی  سـ نده لاغر، یک کمک قاضـ ته بودند. یک نویسـ سـ ت آن نشـ ه نفر پشـ فروغ و کمها یک میز بود، که سـ

ي او بسـیار جدي بود. صـندلی که سـمت راسـت میز بود متعلق به چهرهیک قاضـی زن. یک زن که هم رفتار و هم 

 دیگه ببینی.دادستان بود. او بسیار جدي بود. به طوري که دوست نداشتی اونو توي جاهاي 

 .ویچردر سمت مقابل صندلی متهم بود. صندلی 

 از اون لحظه اتفاقات سریع تر پیش رفتند.
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ناخته  ت، به اختلاس و دزدي از اموال دولت محکوم می(( گرالت که با نام گرالت از ریویا شـ ود، و یک ویچر اسـ شـ

شد. نشانش میدادند. که باعث کاهش اموال خزانه  میها را افزایش  فاکتورشدي. او با همکاري همدستانش قیمت  

 ي متهم موجود است. این گزارش... ))پوشهدر هم یک گزارش است که 

تهحالت  مان خسـ ی و چشـ ورت قاضـ تي صـ ان گشـ ت. و به نظر میزنان او نشـ داد که ذهن او در جاي دیگري اسـ

هایی نشـانهکردن خمیر براي پختن کیک و  آمادهها،  پردهها، رنگ  بچهمیامد که مشـکلات دیگري ( لباس شـسـتن، 

ویی   کلات زناشـ ان از مشـ ت او بود نشـ داد. ) ذهن او را درگیر کرده. ویچر هم با فروتنی قبول کرده میکه روي پشـ

 تر از این مسائل اهمیت دارد.کمبود او 

اس ادامه داد.   تان بدون احسـ ده، )) دادسـ یب نه((  (( جرمی که متهم مرتکب آن شـ ور آسـ ونه، می  تنها به کشـ رسـ

 . ))کنهاین رو تایید میرفتن نظم اجتماعی و اعتراض مردم میشه. قانون بینبلکه باعث از 

(( گزارشـی که در پوشـه موجوده...)) قاضـی پرید وسـط حرف دادسـتان. (( باید توسـط شـخص سـومی تایید بشـه. آیا 

 اي ارائه بده؟ ))دیگهتونه مدرك میدادستان 

(( در حال حاضـــر مدرك دیگري وجود نداره. مشـــخص شـــده که متهم یه ویچره، یه جهش یافته که بیرون از 

دونه. اون در میت زندگی کرده. او آگاهانه قوانین جامعه رو زیر پا میزاره و خودش رو بالاتر از اونا  هاي انســانیمرز

غل  تاي این شـ بش با غیرراسـ تند ارتباط برقرار خلافکاراجتماعی و نامناسـ انیت هسـ من انسـ ها و موجوداتی که دشـ

ی از طبیعت  می تن قانون بخشـ کسـ ت.  بیکنه. شـ رورم، نبود مدرك خودش ي  دربارهمعنی ویچرهاسـ یک ویچر سـ

 بهترین مدرك محسوب میشه. این خیانت اونارو...))

ــلا اهمیتی  ــی اصـ داد که نبود مدرك به چه معنیـه. (( آیا متهم به گنـاهش اعتراف می نمی(( آیا متهم... )) قاضـ

 کنه؟ ))

گناهم! من هیچ جرمی بیهاي پر از التماس وکیلش توجهی نکرد. (( من علامتکنم. )) گرالت به  می(( نه من رد  

 مرتکب نشدم. ))

 دانست.میاو مقداري مهارت داشت، او قبلا با قانون رو به رو شده بود و حتی ادبیات مربوط به دادگاه را نیز 
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 داوري متهم شدم. ))پیش(( من بر اساس 

 (( اعتراض دارم! )) دادستان فریاد زد. (( متهم داره سخنرانی میکنه. ))

 (( اعتراض مورد قبول نیست. ))

بت به من و حرفه ام پیش(( به خاطر  ده و  داوري که نسـ داوري به خطا پیشوجود داره این اتهامات به من زده شـ

در قضـاوت منجر میشـه. اتهامی که به من زده شـده بر اسـاس یک گزارش بوده که توسـط کسـی تایید نشـده و 

 به شک منجر میشه. مطابق با قانون هیچ ارزشی نداره. این اتهام نیست بلکه فقط یه فرضه. و فرض

 (( قانون شک در جرم... )) وکیل صحبت کرد. (( قانون شک در جرم سرورم... ))

قاضی را بیدار کرد. (( دستور به آزادي مشروط کمک(( دادگاه... )) قاضی چکش چوبی خود را روي میز کوبید که  

 دهد. ))میرا  1داریگ کرون نو 500به پرداخت 

هایش از گذشته درس گرفتند یا وقتی رفت باید سلولی(( گرالت نفس راحتی کشید. او کنجکاو بود بدونه، که هم  

 دوباره اونارو به کتک بگیره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Novigrad 
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 شهر چیست؟ غیر از مردم؟

 ویلیام شکسپیر، کریولانوس 
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 فصل چهارم

هدر   ت. در آن جا تختهي قدیمی که از  دکهترین نقطه بازار یک  ايگوشـ ده بود وجود داشـ اخته شـ هاي ناصـاف سـ

بالاي سـر  . هاي تو قصـه هاپريیک پیرزن که بدنی گرد، پوسـتی قرمز و کلاهی حصـیري داشـت، ایسـتاده بود. مثل  

خوشـحالی به اینجا بیاید. خیارشـور مجانی. )) گرالت ان پیرزن یک تابلو بود که روش نوشـته بود (( براي شـادي و  

 وایستاد و چند سکه ي نقره از جیبش خارج کرد.

 حالی گفت.بیبا (( برام یه لیوان از شادي بریز. مادربزرگ. )) 

و بیرون داد. گرالت   شـ ید، بعد نفسـ ید، کل لیوانو تو یه نفس نوشـ کگرالت نفس عمیقی کشـ و که به خاطر اشـ هاشـ

 نور ماه ایجاد شده بودند پاك کرد.

 او آزاد بود. ولی عصبانی.

ی که اونو   ط کسـ ده بود. اون همون جوون کچلی بود که میچیزي که جالب بود این بود که توسـ ناخت آزاد شـ شـ

 به نظر یک کارمند دادگستري بود. که در حضور گرالت از نتورا رروم بیرون انداخته شد. کسی

 ))ي تو پرداخت شده.کرد. (( جریمه(( تو آزادي. )) مرد جوان گفت، در حالی که دستاي جوهریشو باز و بسته می

 (( کی پرداخته کرده؟ ))

سـوالو نداد. اون همچنین کیف مدارك گرالتو بهش   کچل جوابرسـید اطلاعات محرمانه اسـت، و مرد  به نظر می

 هاي دادگاه خرج شده.ومت اسنادو ضبط کرده و براي هزینهگفت که حکداد و میپس نمی

ت بحث کردن هیچ فایده دن توي جیبش داشـ تگیر شـ ایلی که موقع دسـ ت. گرالت باید به همین که وسـ اي نداشـ

 جواهرات کم ارزش و پول خرد. مقداريشد. سالم مونده بودن راضی می

 گرالت پولاشو شمرد. سپس به پیرزن لبخندي زد.

 (( یک لیوان دیگه از شادي به من بده. خیارشورشو نمیخوام. ))

پایدار نیســت، به همین حالت   بعد از نوشــیدنی پیرزن جهان براي گرالت زیباتر شــد. گرالت می دونســت که این

 سرش شلوغ بود.خاطر به کارش سرعت داد چون 
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ــبختانه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته بود و همون جا که ولش کرده بود مونده بود. در یک  ــب اون خوش روچ اس

بهش غذا داده بودند. گرالت نمی تونسـت به خاطر همچین چیزي اصـطبل تمیز حسـابی از اون مراقبت شـده بود و  

ونده بود که بیشـترشـو به اصـطبل داد. این دسـت و دل بازي یب او باقی مجانعام نده. مقدار کمی سـکه ي نقره در  

 مسئول اصطبلو تحت تاثیر قرار داد.

 هاي از رعد و برق رو احساس کرد.ي دریا به سیاهی متمایل شد. گرالت نشانهمنظره

ــو حبس کرد. اما کافی نبود. احتمالا نگهبانان زن اینبار  ــش ــه نفس ــتر از حد قبل از این که وارد نگهبانی بش بیش

 معمول لوبیا خورده بودند. خیلی بیشتر. کی میدونه؟ شاید اون روز یکشنبه بود؟

اي دیگه مشـغول بازي با تاس بودند. وقتی ویچرو دیدن همشـون وایسـتادن خوردند و عدهاي از اونا داشـتند میعده

 و گرالتو محاصره کردن.

 بسیار نزدیکی ایستاده بود گفت. (( اون به این جا اومده. ))ي (( ویچر، بهش نگاه کن. )) فرمانده که در فاصله

(( اگه ما بهت اجازه بدیم، )) نگهبان دوم با آرنج ضـربه اي ظاهرا تصـادفی به ویچر وارد کرد. (( در عوض چی گیر 

ی کار ي خروجتو بده. دخترا مجبورش کنیم چباید براي بیرون رفتن به ما پرداخت کنی، رفیق هزینـه  وما میـاد؟ ت

 برامون بکنه؟

 تکمون ببوسه. ))(( مجبورش کنیم کون تک

 (( آره باید لیس بزنه! ))

 (( اما دخترا! ممکنه مریضمون کنه! ))

 باید این کارو بکنه. )) اون گرالتو به سینه هاي مثل سنگش فشار داد. (( یه جوري مارو راضی کن. )) ن(( اما او

 بیا اینم آهنگش. ))بعدش گوزید. (( (( بذارید برامون آواز بخونه. )) و 

 تره. ))(( یا با مال من. )) دومی بلند تر گوزید. (( مال من تازه خوش صدا

 ها پر از زخم بودند.بقیه خانم
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گرالت از وســطشــون رد شــد و ســعی کرد که از زور اســتفاده نکنه. در این لحظه در باز شــد و یک مرد با شــنل 

 وارد شد. ظاهرا گونشورك مسئول انبار بود. وقتی ویچرو دید دهنش باز موند.دار اي و کلاه لبهقهوه

 (( تو؟ )) زیر لب گفت. (( اما چطوري؟ شمشیراي تو... ))

 (( دقیقا، شمشیراي من، لطفا به من پسشون بده. ))

کشید. (( اما او دست من هاشو فشار داد و به سختی نفس  (( اما... اما... )) گونشورك ناراحت شد، با دستاش سینه

 نیستند. ))

 (( یه بار دیگه بگو لطفا. ))

تند... ))   ت من نیسـ ت درد می(( اونا دسـ د، انگار داشـ ورك قرمز و کوچک شـ ورت گونشـ ید. (( یه نفر اوصـ رو ناکشـ

 گرفته. ))

 (( چی؟ )) خشم وجود گرالتو فرا گرفت.

 (( گرفته شده. ))

 دار رو گرفت. (( چه کسی اونارو گرفته؟ معنی این کارا چیه؟))او یقه ي انبار(( منظورت چیه که گرفته شده؟ )) 

 (( رسید... ))

ت گرالت رو گرفت ختی دسـ ورك ناراحت بود. فرمانده  ه(( دقیقا! )) یه نفر به سـ ي نگهبانا گرالتو هل داد و از گونشـ

 دور کرد.

 (( دقیقا! رسیدو به ما نشون بده! ))

نداشـت. رسـید در کیف مدارك او بود که توسـط دادگاه گرفته شـده بود. دادگاه اونارو به عنوان گرو ویچر رسـید رو  

 گرفته بود.

 (( رسید! ))

 (( من ندارمش. اما...))
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(( بدون رسـید از شـمشـیرات خبري نیست. )) فرمانده نذاشت حرف گرالت تموم بشه. (( یه نفر شمشیرا رو گرفته. 

رو گرفتی و الان داري بازي درمیاري. فکر کردي از تقلب چیزي بدســت میاري. عمرا! نشــنیدي؟ قطعا خودت اونا

 گمشو بیرون! ))

 (( من بدون شمشیرام از اینجا... ))

 فرمانده دست گرالتو کشید و روي اونو به سمت در چرخوند.

 گمشو بیرون. )) .(( الان

تفاده نمی ونه کرد. اما مشـکلیگرالت معمولا جلوي زنا از زور اسـ گیرا، هاش مثل کشـتینداشـت جلوي کسـی که شـ

گوزید از زور اسـتفاده کنه. اون فرمانده رو و دائما می  بود  رانش مثل پرتاب کننده دیسـک  و  شـکمش مثل خوك

 کنار زد و ضربه ي هوك راست محبوبش رو به چونه ي فرمانده وارد کرد.

ــون زد. قبل از این که فرمانده ربقیه براي لحظه ــکش ــس فلفل  وي میز فرود بیاد و روي لوبیااي خش  چرخها و س

گرالت بدون لحظه اي درنگ بینی اونا رو شـکوند و جوري اونارو صـورتشـونو بزنه، دو نفر پشـت گرالت ظاهر شـدن. 

گرالتو چشـیدن و به سـمت   1به هم کوبید که صـداي شـکسـتن دندوناشـون شـنیده شـد. دو نفر دیگه طعم سـاین آد

ها روي زمین پخش شدن و سر صداي زیادي بلند هاي ایستاده کنار دیوار پرت شدند، که باعث شد تمام نیزهنیزه

 کردن.

هاش که سینه  ناي به گوش گرالت وارد کرد. (( نگهبان دوم ( هموچکید ضربهفرمانده که سس از سر و روش می

نگ بود ) گرالتو از پشـت م اي به او وارد کرد و او از درد به خود پیچید. حکم گرفت.  گرالت با آرنج ضـربهمثل سـ

ــی به او وارد کرد. ــته   گرالت فرمانده را روي میز انداخت و یک هوك چرخش ــکس ــو ش گرالت به اونی که دماغش

رو به اي  اي در زیر شـکم وارد کرد و اونو پخش زمین کرد، سـپس صـداي بالا آوردنشـو شـنید. اون ضـربهضـربه

 گیجگاه اون یکی وارد کرد و سر کچلشو به ستون کوبید که باعث شد بیهوش بشه.

 
1 Ard 
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 اما هنوز چهار تاي اونا سر پا بودن. و گرالت موقعیتشو از دست داده بود.

ربه ربهاون ضـ له ضـ ر خورد. بلافاصـ ت سـ ربه ي بعدي به زیر کمرش اي از پشـ د. و ضـ ي بعدي به گوش اون وارد شـ

دو نفر دیگه بالاتنه ي اونوا گرفتند و اونو به زیر مشـت و لگد گرفتند. با یه ضـربه وارد شـد. یکی زیر پا انداخت و  

ود آورد اما بلافاصـله یکی دیگه جاشـو گرفت که از سـسـی که می چکید مشـخص بي سـر گرالت یکی از اونا از پا در

 که فرماندس. یک ضربه از بالا روي دندون هاي او فرود آمد. گرالت خون دهنشو روي چشمان فرمانده پاشید.

داد. (( یه چاقو بدید تا تخماشــو از جاش (( یه چاقو... )) فرمانده فریاد زد، در حالیکه که کله کچلشــو تکون می

 بکنم.

 کنم. ))و با دندونام می(( چرا یه چاقو! )) یکی دیگه داد زد. (( من تخماش 

 دست نگه دارید! گوش به فرمان باشید! معنی این کارا چیه؟ گفتم گوش به فرمان! ))(( 

ــداي بلند و موثر تب و تاب درگیري رو خوابوند و نگهبانارو آروم کرد. اونا اجازه دادن گرالت بره. گرالت با  یک صـ

عث شد حس شوخ طبعی گرالت گل کنه. البته بدون رضایت ي در گیري باهزار زحمت و پر از درد ایستاد. منظره

و باز کرده بود، اما  ماشـ تاورداي درگیریش نگاه می کرد. نگهبانی که زیر دیوار خوابیده بود تازه چشـ ت به دسـ داشـ

کرد ببینه سـالما یا آورد و دندوناشـو تسـت میحتی نمی تونسـت بشـینه. دومی خم شـده بود و داشـت خون بالا می

وم عی مینه. سـ ته بود)  سـ کسـ ته اما دائما روي زمین و چیزایی که بالا آورده بود ی ( اونی که دماغش شـ کرد وایسـ

کرد ممکن بود با توجه به این که اگر کسـی دخالت نمی  تونسـتند وایسـتن.افتاد. از شـش نفر فقط نصـفشـون میمی

 بخش بود.رضایتگرالت آسیب جدي ببینه یا دیگه نتونه روي پاهاش وایسته، نتیجه 

شناختش، بارید. یه مرد اشراف زاده. گرالت اونو نمیهاي گرون داشت و اقتدار ازش میکسی که دخالت کرد لباس 

موهاش تا   یک کلاه زیبا و باشــکوه که یه پر بهش وصــل شــده بود.  شــناخت.می  رو  اما کســی که همراهش بود

ونه کی رنگ و یک  شـ یده بود. او یک جلیقه زرشـ ت. اون گیتار مورد علاقههاش رسـ اش پیراهن از جنس توري داشـ

 و لبخند تمسخر آمیز همیشگیشو داشت.

 (( سلام ویچر! اوه سر و وضعتو نگاه! همه جات داغون شده! دارم از خنده می میمیرم! ))
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 . از دیدنت خوشحالم. ))1(( سلام دندلاین

و رو صـورتش گذاشـت. (( هان؟ شـما چطونه؟ سـریعا گزارش (( اینجا چه اتفاقی افتاده؟ )) مرد اشـراف زاده   تشـ دسـ

 بدین. ))

هایی رو که توي گوشـش گیر کرده بود خارج کرد و با انگشـتش به گرالت (( تقصـیر اون بود! )) فرمانده بقیه سـس

. و همش تقصـیر اونه بازرس محترم. اون با ما بحث کرد و بعدش عصـبانی شـد و شـروع به درگیري کرد  اشـاره کرد.

کنه. هی گونشـورك همش هم به خاطر شـمشـیرهایی بود که اون هیچ رسـیدي براش نداشـت. گونشـورك تایید می

چرا رفتی یه گوشـه قایم شـدي؟ شـلوارتو خیس کردي؟ تن لشـتو تکون بده و به بازرس بگو که جه اتفاقی افتاده... 

 هی گونشورك؟ چت شده؟ ))

د فهمید که چه بلایی سـ با نگاه کردن می ورتش مثل شـ و چک کنی. صـ شـ ورك اومده. نیازي نبود که نبضـ ر گونشـ

 گچ سفید شده بود. کاملا واضح بود که اون مرده.

بازرس سـلطنتی دادگاه گفت. ((   2دیم. آقایی که از ریویا اومدي. )) فرانت دِ لِتِنخوفه(( ما یه بررسـی رو ترتیب می

کنیم که چه کسـی در کنیم. قانون اینو میگه. ما تحقیق میاگر شـما به صـورت رسـمی شـکایت کنید ما دخالت می

 )) کنیم.طول بازداشت شما به وسایلتون دسترسی داشته. ما مظنونین رو بازداشت می

 (( همون حرفاي معمولی؟ ))

 (( ببخشید؟ ))

 )) (( هیچی بیخیال.

رسه. البته اگه واقعا دزدي وجود داشته باشه. (( اه، بله. حقیقت قطعا مشخص میشه و مجرم به سزاي اعمالش می

 کنیم و بالاخره حقیقت برملا میشه. ))دم که ما این معما رو حل میمن به شما اطمینان می

 
1 Dandelion or jaskier 2 Ferrant de Lettenhove 
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ام براي من خیلی مهم هسـتند، تر بهتر. )) ویچر لحن صـحبت بازرسـو دوسـت نداشـت. (( شـمشـیر(( هر چی سـریع

ــتدونم که مردم حرفهتونم انجام بدم. میمن بدون اونا هیچ کاري نمی ــویر   ي منو دوسـ ندارن. و من از این تصـ

ده مردم در مقابل من جبهه بگیرن. به خاطر خرافات منفی که پیش مردم دارم رنج می ویري که باعث شـ برم. تصـ

 ب می کنم که تصویر بد من روي روند تحقیقات شما تاثیري نداره.و ترس از بیگانگان. من روي این حسا

ــردي گفـت. (( چون کـه در این جـا قـانون و  (( این روي رونـد تحقیقـات مـا تـاثیري نـداره. )) فرانـت د لتنخوف بـا سـ

 رانی میکنه. ))نظم حکم

انیار تحقیقاتی صـورت گرفت. کاملا بعد از این که به دسـتور بازرس جنازه ي گونشـورك از نگهبانی خارج شـد، در  

 مشخص بود که اثري از شمشیر هاي ویچر نیست.

ت گرالت عصـبانی بود ید بازرس   فرمانده که هنوز از دسـ ها که روي یک میخ وصـل ها رو پیش محل نگهداري رسـ

فرمانده رسـید گرالت پیدا شـد. هاي  ها، رسـید مربوط به شـمشـیرشـده بودند راهنمایی کرد. و ناگهان از میان رسـید 

 ها گرفت.جلوي روي بازرس رو 

ط گرلند از ربیلیا. گفتم که این  ده توسـ ت امضـا شـ م این جاسـ یدشـ حالی گفت. (( رسـ (( دیدید گفتم، )) با خوشـ

خواد خســـارت بگیره. و به خاطر اونه که الان ویچر قبلا اومده شـــمشـــیرشـــو گرفته. و حالا بازیش گرفته و می

 طرابی که این درگیري به اون بنده خدا وارد کرد و قلبش وایستاد. ))گونشورك مرده. به خاطر اض

 ها تایید نکردن که ویچرو موقع دریافت شـمشـیراش دیدن. (( مردم زیادينه فرمانده و نه هیچ یک از بقیه نگهبان

خوردن و حواســشــون دادند. ولی مهم تر این بود که اونا فقط میبه اینجا میان. )) توضــیحی بود که اونا ارائه می

 نبود.

رو به جنوب منتقل هاابر  یکردن. باد به آرامپرندگان دریایی روي آسـمان در حال چرخیدن بودند، و سـرو صـدا می

 شد.کرد و خورشید داشت نمایان میمی
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داري بهتون بدم. )) گرالت گفت. (( شـمشـیر تند. فقط هاي من سـحر شـده  (( باید قبل از این کاري بکنید هشـ هسـ

ها خیلی خطرناکن. شن. که براي انسانتونن اونا رو لمس کنن. اونا باعث از بین رفتن نیروي حیات میها میویچر

 دن دیگه قابل برگشت نیست. ))ها از دست میها در اثر لمس شمشیرو انرژي که انسان

و تکون داد. (( اما تو ب(( ما اینو در نظر می رشـ هر بمونی. ممکنه من گیریم. )) بازرس سـ اید در این مدت داخل شـ

ــن. ــبانی میشـ و   یه درگیري توي نگهبانی که خیلی هم معموله رو درنظر نگیرم. بانوان نگهبان خیلی راحت عصـ

 چون ارباب دندلاین براي شما ریش گرو گذاشته، مطمئنم که دادگاه به نفع تو پیش میره. ))

مانش را باریک کر ی د. (( چیزي جز ترس و پیش(( مورد من )) گرالت چشـ داوري که از جبهه گرفتن و تنفر ناشـ

 میشه، نیست. ))

کنیم. )) بازرس حرفشــو قطع کرد. (( و ما بر اســاس مدارك عمل خواهیم کرد. قانون و (( ما مدارکو بررســی می

شرایط احترام بذاري.   این  کنه. و به خاطر همینه که تو الان آزادي. و آقایی از ریویا باید بهنظم همین رو حکم می

(( 

 (( و چه کسی جریمه من رو پرداخت کرده؟ ))

تیبان گرالتو لو بده و خداحافظی کرد. او تحت محافظت نگهبان د که پشـ ی نشـ مت فرانت د لتنخوف راضـ ها به سـ

ــدند و وارد خیابان دادگاه حرکت کرد. دندلاین منتظر همین لحظه بود. همین که اونا از  ــدند، اونجا خارج شـ شـ

 دونست گفت.دندلاین هرچی می

ــه جریمــه ــات ناخوشــایند. و کســی ک ــت. و اتفاق ــن گرال ــاگوار، دوســت م ــات ن ــو رو (( دســته اي از اتفاق ي ت

پرداخت کرده یک جادوگر به نام لیتا نید بـوده کـه بـین دوسـتاش بـه کـورال معروفـه بـه خـاطر رنـگ قرمـز 

کنـه. همـه تعجـب کـردن کـه چـرا اون ایـن خـدمت می رژ لبش اون جادوگریه که به پادشاه محلـی بیلـوهن

 دونن که این کورال بود که از همون اول تو رو به زندان فرستاد. ))کارو کرده. همه می

 (( چی؟ ))
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 دونن کـهگم کـورال تـو رو بـه زنـدان انـداخت و ایـن هـیچ کسـو متعجـب نکـرد، چـون همـه مـی(( دارم می

ي تـو رو پرداخـت کـرده اد. و حـالا ناگهـان جـادوگر پـول جریمـهاز تـو خوششـون نمیـ  ي زنجادوگرا معمولا

 ، اونم درحالی که خودش تو رو زندانی کرده بود. کل شهر... ))و تو رو از زندان خارج کرده

 ((معمولا؟ کل شهر؟ تو چی داري میگی دندلاین؟ ))

ه که مولشـناسـی. معدونی. تو که منو مینمیکنم. وانمود نکن که  (( من از مبالغه و این جور چیزا زیاد اسـتفاده می

 منظورم واقعا کل شهر نیست. منظورم افراد آگاهیه که دور و بر شاه هستند.))

 (( و تو میگی که الان تو هم نزدیک شاهی؟ ))

رایط تو رو  ائل فامیلی. و بعد من شـ ر عموي منه. من اومدم تا اونو ملاقات کنم. به خاطر مسـ ته. فرانت پسـ (( درسـ

ون در مورد شـ  تم. و بهشـ ک نداري؟ من براي تو ریش گرو گذاشـ تادم. تو که در موردش شـ ت تو وایسـ نیدم و پشـ

 توضیح دادم. 1یِنِفِر

 (( خیلی ممنونم ))

)) من باید در مورد ینفر بهشــون توضــیح بدم تا پســر عموم متوجه بشــه که بدگویی   .(( تیکه انداختنو بذار کنار

ونه. که کل این اتهامات بیجادوگر ودیشـ ه. که تو هیج وقت اختلاس نکردي. به خاطر ها از تو به خاطر حسـ اسـ اسـ

 گناهی. ))بی گري منه که فرانت د لتنخوفه، بازرس سلطنتی و بالاترین مجري قانون قانع شده که تومیانجی

ــاس دیگـه منو قبول نـداره. نـه در کنم کـه اون اي دارم، )) گرالـت گفـت. (( دقیقـا برعکس، فکر می(( من یـه احسـ

ي اختلاس نه در قضـیه شـمشـیرها. اون فقط به مدارك اهمیت میده. مدارك اختلاس گزارش شـده و امضـاي قضـیه

ي شـمشـیرهام د داره که نشـون میده ادعاي من دربارهشـخصـی به نام گرلند از ریبیلیا که در میان مدارك وجو

 شد که دیگه چیزي نگم... ))از حالت چهرش وقتی که داشت از شهر خارج می غلطه.

 
1 Yennefer 
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م. و میگیري، )) دندلاین گفت. (( من اونو بهتر از تو می(( تو خیلی داري بهش سـخت می ناسـ ی شـ دونم که ریشـ

که به تو هشدار بده. اصلا فکر   داره ارزه. و اون حقا مدرك جعلی براش میکه براي تو گرو میذارم بیشتر از هزار ت

ت   به  می کنی ما چرا به نگهبانی اومدیم؟ تا نذاریم تو کاراي احمقانت ادامه بدي. یه نفر داره براي تو پاپوش درسـ

 تونه همون مدرك باشه. ))کنه. نباید به اون شخص مدرکی محکمی بدي و فرار کردن میمی

ه. )) گرالت موافقت کرد. (( اما غریزه من به من چیز دیگه اید حق با تو باشـ گه. من باید قبل از این اي رو می(( شـ

ي فاصـله بعد از قضـیه اول دسـتگیر شـدن، بعدش جریمه و بعدش پرداخت جریمه بلا  که کاملا گیر بیفتم فرار کنم.

 مثل یه حلزون بدون محافظم. ))کنم شمشیرام... بعدش چی؟ بدون شمشیرام من احساس می

ــیر (( به نظرم تو خیلی نگرانی. به علاوه این ــمش ــو و دو تا ش جا به اندازه کافی مغازه وجود نداره؟ بیخیال اونا ش

 جدید بخر. ))

شـدي؟ راحت تسـلیم (( و اگه گیتار تو دزدیده می شـد؟ گیتاري که باهاش خاطرات خوشـی داشـتی؟ تو نگران نمی

 گرفتی؟ ))اي که شد میرفتی یه گیتار جدید از هر مغازهشدي؟ میمی

هیچ یک از عابرا شـبیه یک   دندلاین به طور غریزي دسـتاشـو کنار گیتارش جمع کرد و با ترس اطرافو نگاه کرد.

 اي به گیتار منحصر به فرد اون نداشت. ))دزد وسایل موسیقی نبود و هیچ کس علاقه

ته. ))   ه، درسـ د. (( من درك می(( باشـ یردندلاین آروم شـ مشـ ت مثل گیتار من شـ هاي تو هم غیر قابل کنم. درسـ

جایگزین کردن و منحصـر به فرد هسـتند. و اون... چطور باید گفتش؟ سـحر شـده؟ باعث سـسـتی نیروي حیات 

ه در دسـترس هاي تو همیشـ میشـه؟ گرالت لعنتی! الان داري اینو به من میگی؟ من مدام همراه تو بودم، و شـمشـیر

 فهمم... من اخیرا، لعنت بهش! یه مشکلاتی...))من بوده. الان واضح شد. حالا می

(( آروم باش. بخش ناتوانی دروغ بود. همون لحظه به فکرم رسـید، رو این حسـاب کردم که شـاید این شـایعه پخش 

 بشه و باعث ترس دزد بشه. ))

یراتو مشـ ه ممکنه شـ اعري که هنوز رنگش پریده بود با آگاهی به این نکته دریا غرق ک  تو (( اگه اون بترسـ نه،))  شـ

 اشاره کرد.
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هاسـت یه بازرس سـلطنتیه و کلی گیري. بهتره که به پسـر عموم تکیه کنی که سـال(( و تو هیچ اون هارو پس نمی

 بینی. )). حالا میهکنمامور و جاسوس زیر دستشه. اونا دزد رو به سرعت پیدا می

شــو به هم فشــار داد. (( ممکنه در زمانی که من زندان بودم اون فرار وناهنوز اینجا باشــه،)) ویچر دند (( اگه اون  

 در مورد اون جادوگري که گفتی من به لطف اون به زندان افتادم، اسمش چی بود؟ ))کرده باشه. 

تدونم می(( لیتا نید ملقب به کورال. فکر کنم می ه. اون خواي چی کار کنی. اما مطمئن نیسـ م که فکر خوبی باشـ

ان. در واقع اون یه موجود فضـاییه که فهم منطقی نداره. و با روش  ها یه جادوگره. یه جادوگر و یه زن در یک انسـ

ــت. این چیزایی که من بهت گفتم خودت بهتر میکنه که براي یه مرد  کار می  یهایو قانون دونی. قابل درك نیس

 اون صداي چیه؟)) تو در این زمینه با تجربه اي...

 چرخیدند آن ها به یک میدان کوچک رسیدند که پر از صداي چکش بود.ها میدر حالیکه بی هدف در خیابان

هـاي خشـک شـده بـه صـورت مـوازي اي از الواردسـتهسازي در حـال فعالیـت بودنـد. هاي بزرگ بشکهکارگاه

هارو بـه بـود. جوانـان پابرهنـه اون تختـههـا کشـیده شـده روي هم چیده شـده بودنـد و یـک پارچـه روي آن

ــل میمیز ــاري حم ــاي نج ــل میه ــاري وص ــره نج ــه گی ــد و اون رو ب ــکاريکردن ــد و تراش هاي لازم رو کردن

هـا کـار را روي میزهـاي دراز، شـدند. آناي منتقـل میجـاي دیگـههاي آمـاده شـده بـه دادند. تختـهانجام می

هاي آمـاده شـده توسـط عـده اي چ پـا در خـاك اره بودنـد. تختـهمسطح و بلند تمام کردند، در حالیکـه تـا مـ 

دادن  قـرار ي بشـکه هـا بـا تحـت فشـارگرالـت بـراي مـدتی بـه شـیوه تهیـهدیگه کنار هم قرار می گرفتنـد. 

و در  بشـکه هـا خـارج مـی شـد ي کـورهي آهنـی توجـه مـی کـرد. بخـار از هاها و اسـتفاده از بانـد این تختـه

هـاي بعـدي آمـد. تـا بـراي عملیاتهـا بـوي چـوب گرمـا داده شـده میاز اعمـاق کارگاهشد. خیابان پخش می

 آماده شوند.

کنم. بیا بریم به اون گوشــه. من یه میخونه بینم، )) دندلاین گفت. (( هوس آبجو می(( هر وقت من یه بشــکه می

 شناسم.ي خوب اونجا می
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ا برو، من می ات کنم.(( تنهـ ادوگر ملاقـ ا جـ ه بـ دم. اون فکر کنم می خوام کـ دوم بود، من اونو دیـ ه او کـ دونم کـ

مه رچشـ کلات منه. من منتظر آینده نمیي همهسـ تقیما ازش میي مشـ ش و مسـ م.  مونم. من میرم پیشـ ن مپرسـ

 حداقلش به خاطر این که وضع مالیم خوب نیست.تونم این جا بمونم، تو این شهر. نمی

 کنم... گرالت؟ چطوره؟ ))چاره داره. من از لحاظ مالی بهت کمک می(( اون، )) شاعر با افتخار گفت. (( 

 (( برو پیش بشکه سازا و برام یه میله بیار. ))

 ((چی؟ ))

 (( برام میله بیار. زودباش. ))

هاش انقدر پهن بود که جاده توسـط سـه مرد که صـورتشـون کثیف و پر پشـم بود بسـته شـده بود. یکی از اونا شـونه

یه کت از چرم گوسـفند داشـت و در ي ضـخیم و گل آلود در دسـت داشـت. دومی  یه میله  اونشـبیه مربع بود.  

اي داشـت، یک دسـتش یه سـاطور بود و یه تبر در پشـت کمربندش داشـت. سـومی که مانند دریانورد ها پوسـت تیره

 شت.دا رو در دست چاقوي بلند که خطرناك به نظر میرسید 

یرات  مشـ ی داري وقتی شـ بیه مربع بود فریاد زد. (( چه حسـ (( هی تویی که اونجایی، ریویایی لجن! )) اونی که شـ

 پشتت نیستن؟ مثل اینکه کون لختتو تو باد تکون بدي مگه نه؟ ))

 د.شنیي میله میگرالت بحث نکرد، اون منتظر موند. اون صداي بحث کردن دندلاین با بشکه سازا رو درباره

 نسـمی. )) مرد مربعی ادامه داد. به نظر میومد که او   ماردیگه دندوناتو از دسـت دادي. تو یه مزاحمی. ویچرِ    (( تو

مثل یه کرم یا یه   نکنه. اوبدون دندون هیچ ترســی ایجاد نمی مارتو صــحبت کردن از بقیشــون بهتر بود. (( یه  

هاي ما نیاد، در میان مردم کنیم. تا دیگه به شـهرهامون له میاي رو با کفشما همچین حشـره  مونه.مارماهی می

 کنی. بچه ها بیاید کتکش بزنیم.هاي ما رو با بدن کثیفت که مثل یه کرم آهستس، آلوده نمیخوب. تو خیابون

 ! ))ش (( گرالت! بگیر

اي و ضـربه داد. جا خالیي چماق رو  ، او یک ضـربه  (( گرالت چماقی که به سـمتش پرت شـده بود رو در هوا گرفت

گوسفند پوشیده  اي به آرنج مردي که پوستبه سر مرد مربعی شکل وارد کرد، سپس روي یک پا چرخید و ضربه
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اي به زانوي او وارد که و او را نقش زمین ویچر ضربه   بود وارد کرد که باعث شد او فریاد بزند و ساطور را رها کند.

رب پس به کنار او رفت و ضـ ربههکرد، سـ ي چماق دیگري را از ي محکمی به گیجگاه او وارد کرد. در همان حال ضـ

اي به انگشــتان مرد مربعی که به دور چماق حلقه زده بود وارد کرد. مرد مربعی مرد مربعی جاخالی داد، و ضــربه

ید و چماق را ینه، و گوش دیگر او وارد   فریادي از درد کشـ ه سـ رباتی به گوش، قفسـ رها کرد و گرالت به ترتیب ضـ

ــاله ي ران او لگد زد. دزد مربعی به زمین افتاد و در حالی که فریاد می کشــید و از درد به کرد.  و ســپس به کش

 اش را روي زمین گذاشته بود که باعث شده بود مانند یک توپ شود.پیچید پیشانیخود می

کرد. او چاقوش رو از یه دســت به در اطراف ویچر حرکت میتر و ســریع تر بود  تیره پوســت که از همه ماهرمرد  

ي او را جاخالی اي وارد کرد. گرالت با مهارت ضربهدست دیگر پرت کرد، زانویش را خم کرد و به طور مورب ضربه

ي د، با یک ضـربه وقتی که این اتفاق افتاو  منتظر حرکت مرد تیره پوسـت شـد.   واز او دور شـد و صـبر کرد  داد،  

پس دور او چرخید و ضـربه  دیدنی چاقوي او را منحرف کرد. ر او وارد کرد. خنجر جلوي گرالت سـ اي به پشـت سـ

ربه ت افتاد. ویچر ضـ ت او وارداي به کلیهزانوي مرد تیره پوسـ ت از درد به خود پیچید.کرد  ي راسـ  . مرد تیره پوسـ

 ي دیگري به پشت گوش او وارد کرد.ضربهسپس گرالت با چماق 

یاد زدن نفســش بند اومده بود و روي زانو هایش ربالا ســر مرد تیره پوســت که از ف((اوه...)) ویچر در حالی که  

 گفت (( اون حتما درد داشت. )). ، ایستاده بود،نشسته بود

مردي که پوسـت گوسـفند پوشـیده بود تبرش رو از پشـتش درآورد اما روي زانوهاش نشـسـته بود و نمی دونسـت که 

باید چی کار کنه. گرالت شک اون رو برطرف کرد و ضربه اي به پشت سر اون وارد کرد. از انتهاي خیابان سربازان 

او با هیجان داشـت توضـیح   ا را آرام کند.ه. دندلاین سـعی کرد آنبودند شـهربانی در حال دویدن به این سـمت 

 داد که چه کسی حمله کرده بود و چه کسی دفاع. ویچر دندلاین رو صدا کرد.می

. (( که اون راهزنا زندانی بشــن. از نفوذ پســرعموي بازرســت (( مطمئن شــو که...)) گرالت به دندلاین هشــدارداد

ار بذاره. اونا توي   تفاده کن که راهزنارو تحت فشـ ی اونارو اسـ تند یا این که کسـ یرهاي من نقش داشـ مشـ دزدي شـ
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دونستن که من بدون سلاح هستم، به خاطر همین هم جرئت کردن که اسـتخدام کرده که این کارو بکنن. اونا می

 ن حمله کنن. این میله رو هم به بشکه سازها پس بده.به م

خیلی خوب ازش اسـتفاده می کنی. باید همیشـه با ((من مجبور شـدم که بخرمش.)) دندلاین اعتراف کرد. (( تو  

 خودت ببریش.))

 ادوگر میرم تا ببینمش. باید با این میله برم؟ ))ج(( من دارم پیش 

هایی که باهاش آشــنا هســتم یک بار تر از این نیاز داري. یکی از فیلســوف(( درمقابل جادوگر به یه چیز ســنگین

 ش نکن که با خودت...))ري فراموگفت: اگر به ملاقات یک زن می

 (( دندلاین))

 ..))((باشه، باشه. بهت توضیح میدم که چطور به خونش بري اما بذار اول یه نصیحت بهت بکنم.

 (( چی؟ ))

 (( یه سر به حموم و آرایشگاه بزن. ))
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د. چیز ت فریب دهنده باشـ تند که هاي  از روي ظاهر مردم قضـاوت نکن چون که ظاهر مردم ممکن اسـ کمی هسـ

 دهد نیست.طور که نشان می آنها یکسان است. و یک زن هیچوقت ظاهر و باطن آن

 

 دندلاین، نیم قرن شاعري.
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 فصل پنجم

کرد. لیتا نید که به هاي طلایی را به اطراف پخش میکرد و قطرهچشمه جوش و خروش می  يآب درون حوضچه

آب درون حوضـچه صـاف و  ، دسـتش را دراز کرد و یک جادو روي آب حوضـچه اجرا کرد.  کورال نیز معروف بود

ده باشـ  د انگار که روغن روي اون ریخته شـ پس حرکت کرد و کم د آرام شـ ویر رو داد. این و سـ کیل یک تصـ کم تشـ

ویر  در ابتدا مات و نامعلوم بود د. اگرچه حرکات آب مقداري روي   کم پایدارکم سـپس  تصـ ویر تاثیر گذاشـته شـ تصـ

ویر  بود اما گاه گیاهان دارویی باز هم    تصـ ویر فروشـ د. او در آب تصـ اهده بود. کورال به جلو خم شـ ح و قابل مشـ واضـ

ت را می لی قرار داشـ د. جادوگر دید در حالیکه در خیابان اصـ فیدرنگ از مقابل آن رد میشـ که یک مرد با موي سـ

کرد. جزئیاتی که گشــت و به جزئیات دقت میاي میدنبال نشــانه  به  او  زیر نظر گرفت. او را  خیره شــد و به دقت

 بینی کند.گیري او را یاري کنند. و به او کمک کنند تا اتفاقات آتی را پیششاید در تصمیم

هاي خاص خود را براي سـنجش مردان داشـت که حاصـل از سـال ها تجربیات او بود. او به راحتی لیتا نید روش 

براي این کار اصــلا نیاز به تماس  نه تنها مرد مناســب را در میان هزاران نفر تشــخیص دهد. او  توانســت یکمی

داد. نتیجه عکس می  ،اشـتباه بوداصـلا  و یاخوار و خفیف    کهاینبرعلاوهکه از نظر او این روش  بل ،فیزیکی نداشـت

اید در ابتدا لذت ه  ارتباط فیزیکی شـ د اما همیشـ تگی یا حتی عواقب منفی مانند تنفر، دلبخش به نظر برسـ کسـ شـ

 گاها حالت تهوع را به همراه داشت.

رسـیدند معنی به نظر میهایی که ظاهرا بیو از روي نشـانهي زیاد  توانسـت یک مرد مناسـب را از فاصـلهلیتا می

علاقه دارد اما فقط با گیري  دانســت که یک مرد واقعی به ماهیتشــخیص دهد. لیتا نید با از رو تجربیات خود می

کند آوري میهاي مینیاتوري کشـتی را جمعدار و مدلهاي صـحنههاي نظامی ، نقاشـیي مصـنوعی، مجسـمهطعمه

ه پر از شـیشـهو خانه پزد ماند یک اثر هاي خالی اسـت. او یک آشـپز فوق العاده اسـت و غذاهایی که میي او همیشـ

 کننده است.حریکهنري است. و معمولا چهره ي او جذاب و ت

، فقط یکی از شـرایط ذکر شـده ویچر گرالت که جادوگر از او زیاد شـنیده بود و در حال حاضـر او را زیر نظر داشـت

 را داشت.
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 ! ))1((موزائیک

 )) جا هستم بانو(( من این

 بیار. ))(( ما یک مهمان خواهیم داشت. مطمئن شو که همه چیز آماده و مرتبه. اما اول لباس من رو 

 (( کدوم لباستون؟ آبی یا قرمز؟ ))

م خود ه بذار یین اند یانگو به نمایش بذاریم. و کفشـ کی می پوشـ فید. اون لباس هاي مشـ ب   ت(( سـ یه چیز مناسـ

تونم اجازه بدم که اون از بالا به من نگاه ر پاشــنه داشــته باشــه. من نمیتمانتخاب کن اما حداقل باید ده ســانتی

 کنه.))

 ... این لباس سفید... ))(( بانو

 (( بله؟ ))

 (( اون خیلی... ))

 و کم زرق برق؟ اي بابا موزائیک، موزائیک تو هیچ وقت قرار نیست یاد بگیري؟ ))(( ساده؟ بدون تزئین 

چشـمانی مانند یک خوك داشـت، کنار در   و دماغی شـکسـته گرالت با یک مرد گردن کلفت که شـکمی بزرگ،

 ي عبور داد.ي پا تو نوك سر گرالتو گشت. بعدا کنار رفت و به گرالت اجازهاز پاشنه او ات کرد.قورودي ملا

ونه و آرایش   اف شـ ورت صـ دهدر اتاق انتظار یک دختر با موهایی که به صـ اره  شـ بود با گرالت ملاقات کرد و با اشـ

 کرد.به داخل هدایت و گرالت

مت ایوانی که پر از گل بود و یک چ تقیما به سـ د و مسـ ماو وارد شـ ط شـ ه از آن بیرون زده بود حرکت کرد. در وسـ

شد) برهنه قرار هاي بلوغ خیلی توي اونا دیده نمیچشمه یک مجسمه از زنان یا شاید دختران جوان (چون نشونه

این   –  زدبود یک نکته دیگر خیلی به چشـم میداشـت. علاوه بر این که توسـط یک سـنگ تراش ماهر سـاخته شـد 

 
1 Mozaik 
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ده بود سـت پا به زمین متصـل شـ سـت بزرگ. از نگاه ویچر به وجود آوردن این   -که اون فقط توسـط یک شـ یک شـ

 تعادل فقط با جادو ممکن بود.

 (( گرالت از ریویا. خوش اومدي.بیا تو.))

بشــه به اون زیبا گفت. کرمی که اســتفاده کرده بود یه ي جادوگر لیتا نید خیلی تیز و تند تر از اون بود که  چهره

هاش با رژ لب قرمز خیلی عالی تونسـت پنهانشـون کنه. لبداد اما بازهم نمیتر نشـون میهاي اونو صـافمقدار گونه

 .اهمیتی نداشت نرسید. اما اوبه نظر می

که آدمو یاد کت از جنس پوسـت روباه   . یک قرمز ملو و روشـنلیتا نید موقرمز بود. یک موقرمز طبیعی و کلاسـیک

شـن و انداخت.  گرالت اینو قبول کرده بود که اگه یه روباهو بگیري و کنار لیتا بذاري اونا دقیقا همرنگ میبود می

هاي او دیده میشـد. همانند خز روباه. موقرمز ها معمولا . تار موهایی به رنگ زرد در میان مونیسـتنقابل تشـخیص 

 قرمزي رو صورتشون دارن اما این در مورد لیتا صادق نبود.هاي خال

ده بود و   ده بود. در طبیعت گرالت فرو رفته  هپروت    توگرالت دچار اضـطراب شـ اسـی بیدار شـ بود. در وجود او احسـ

ده بود که او کارعلاقه ت. این رنگ مو قبلا هم باعث شـ اي هاي احمقانهاي عجیب نسـبت به موقرمز ها وجود داشـ

به علاوه کار او سـاده شـده بود.   کرد. گرالت تصـمیم قاطع گرفته بود که احتیاط کند.ام دهد. او باید احتیاط میانج

 کرد.دقیقا از یک سال قبل، دیگر این گونه موارد او را تحریک نمی

ــخرنگ موي قرمز و تحریک کننده ــاده و بدون هیچگونهصــ ي او تنها مش ــفید او س  ه ي جذاب او نیود. لباس س

 این گونه لباس پوشـیده بود و بدون شـک به هدف خود نیز رسـیده بود. سـادگی به صـورت هدفدار تزئینی بود. لیتا

ه. کرد و باعث میاون حواس ناظرو پرت نمی لباس  ینه ي اون توجه بشـ تر به فرم بدنی و چاك سـ د که بیشـ به شـ

ه عکس لیتا رو روي مجلات پلی بوي   ه گفت که میشـ ه میشـ هوت ناپاك رو روش طور خلاصـ ت و عنوان شـ گذاشـ

 گذاشت.

ــه ي رابطه ــه گفت لیتا نید زنی بود که تنها یک احمق نقشـ ــه میشـ با اون   زتر از دو روي طولانیبه طور خلاصـ

 ي اون معمولا توسط مردان زیادي تعقیب میشدن.ریخت، اگرچه زنانی با قیافهمی
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 و زردآلو میداد. 1لیتا بوي گل فریزیا

 ي لیتا.لو خم شد و تظاهر کرد که بیشتر به چشمه علاقه داره تا چاك سینهگرالت به ج

(( خوش اومدي.)) لیتا تکرار کرد و به یک میز که روي آن از جنس مرمر سـبز بود و در کنار آن دو مبل حصیري 

ت و   سـ پس در جاي خود نشـ یند و سـ ندلی بشـ بر کرد تا ویچر بر روي صـ اره کرد. لیتا صـ تند اشـ در این قرار داشـ

 هاي از جنس پوست سوسمار خودشو به نمایش گذاشت.فاصله پاهاي زیبا و کفش

 ي نوشیدنی و ظرف میوه هاست.ویچر تظاهر کرد که تمام توجهش به شیشه

 گیرن. که الکی تحویلش می 4و به نظرم خیلی بهتر از شراب اِستسِته  3از توسَنه  2(( شراب میخوري؟ این نوراگوس 

 هم داریم. موزائیک یه مقدار برامون بریز.)) 5ما همچنین شراب توته دِ بِلسوره يد یم حیقرمزو ترجاگه 

ــو آرایش کرده بود قبول کرد و به او لبخند زد. (( موزائیک  ــراب از دختري که موهاش (( ممنونم.)) او یک جام ش

 چه اسم قشنگی.))

 دید.گرالت ترس رو در چشمان موزائیک می

 اي روي میز قرار داد تا توجه گرالت را جذب کند.با ضربهلیتا جامش را 

ي محقر (( چه چیزي...)) لیتا سـرشـو تکون داد و موهایش را به آرامی کنار زد. (( گرالت از ریویاي معروفو به کلبه

 ما آورده؟ من دارم از کنجکاوي میمیرم.))

سـردي گفـت. (( بـه خـاطر پرداخـت تـو بـود کـه مـن الان ي منو پرداخـت کـردي.)) گرالـت بـا (( تو جریمه

در زندان نیستم. البتته زندانی که ظاهرا به خـاطر تـو در اون گرفتـار شـدم. آیـا درسـته کـه تـو بـه مـدت یـه 

 هفته منو به زندان انداختی؟))

 (( چهار روز))

 .))بوده چی هر دوي این کارها دلایلت براي(( چهار شبانه روز. من دوست دارم بدونم که 

 
1 Freesia 
2   Nuragus 

3 Toussaint 
4 Est Est 

5   Cote-de-blessure 
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 )) لیتا جام و پیشونیشو بالا برد. (( اما فقط یک دلیل وجود داره.)) دلایل؟(( 

به حرکات موزائیک توي ایوان جلب شــده. (( به خاطر یه دلیل تو هم منو به  ش(( اوه!)) گرالت وانمود کرد توجه

 زندان انداختی و هم منو از اون نجات دادي؟!))

 ((احسنت))

 چرا؟))(( پس میشه بپرسم 

 من میتونم اونو بهت نشون بدم.)) ((

 گرالت یه جرعه از شرابو نوشید. یه جرعه ي بسیار خوب در واقع.

انه ي تایید تکون می (( و به نشـ رشـ تی منو توي که میتونی. تو درواقع می داد. ((تو ثابت کردي...)) گرالت سـ تونسـ

 الان سوال من اینه.خیابون ملاقات کنی و حرفتو بهم بزنی، اما ترجیح دادي این طوري و با اجبار پیش بري. پس  

 حالا چی؟))

زیـر چشـمی و بـا طمــع بـه گرالـت نگـاه کــرد. (( امـا بهتـره الان بـه ایــن ((خـودمم مطمـئن نیسـتم.)) لیتــا 

ــونم بهــ موضــوع نپــردازیم. در حــال حاضــر می ــا جــادوگر زن دیگــه دارم خــط ت ت بگــم کــه مــن از چنــد ت

هاي دیپلماتیــک مــن خبــر دارن منــو هایی بــراي تــو دارن. ایــن جــادوگرا کــه از اســتعدادگیــرم کــه نقشــهمی

 تونم  بهت بگم.))انتخاب کردن که به تو اطلاع بدم. در حال حاضر همین قدر می

 (( این که خیلی کمه.))

ت میگی. اما  تر از این چیزي نمی(( تو درسـ فانه باید اعتراف کنم که منم بیشـ تم الان متاسـ دونم. من انتظار نداشـ

ــه.  نمی ــی که من جریمهکه تو به این زودي پیدات بش ــتم که تو اینقدر زود متوجه میش ي تو رو پرداخت دونس

یح میدم. مونه. وقتی که خودم حقیقتو بفهمکردم. اونا به من قول دادن که این یه راز باقی می تر برات توضـ م بیشـ

 صبور باش.))

یا اونم فقط یه نشـونه از  ؟ي اون جادوگراي زن مرموزي شـمشـیر ها، این هم بخشـی از بازي توئه؟ نقشـه(( و قضـیه

 هاي توئه؟))توانایی
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 دونم.))ها نمیي شمشیر(( من هیچی از قضیه

 نداد. گرالت قانع نشده بود، اما دیگه بیشتر از این موضوع رو کش

اونـا از   گفـت. ((الـت گرکنن.))(( جادوگراي همراه تـو، تـوي دشـمنی کـردن بـا مـن دارن بـا هـم رقابـت می

کنن کــه زنــدگی رو بــراي مــن ســخت کــنن. مــن انتظــار دارم کــه رد پــاي هــاي مختلــف دارن ســعی مــیراه

وقـایع بـد بـراي مـن اتفـاق افتـاده. اول اي از م. مجموعـهناونارو هر وقت که یه اتفاق بد براي مـن میفتـه ببیـ 

هایی بـراي مـن ریخـتن. همراهانـت نقشـه  بعـدش منـو آزاد کـردن و بهـم مـیگن کـه که منو انداختن زندان،

داري بـه  البتـه بـا سیاسـت،ترسـم کـه حتـی تصورشـون کـنم. و تو،مـن می کنن؟الان دارن به چی فکـر مـی

اي نـدارم. بایـد یـه فکـري بـه حـال اون محکـومیتی کـه تـو من میگی کـه بایـد صـبور باشـم. امـا مـن چـاره

 باعثش شدي بکنم.))

(( اما الان...)) جادوگر خندیـد.(( تـو مـی تـونی از آزادیـت بـه طـور کامـل لـذت ببـري و از فوایـدش اسـتفاده 

کـه ازش مطمـئن نیسـتیم. هـیچ دلیلـی  کنی. تو آزادي مشروط خوردي.  و اگه یـه موقـع آزادیـت لغـو شـد،

 نگرانی تو وجود نداره به من اعتماد داشته باش.))براي 

ــه.)) (( ــخت باش ــدن که  اعتماد کردن ممکنه که یه مقدار س گرالت با لبخند جواب داد. (( همراهان تو باعث ش

ــخت تلاش می ــه. اما من س ــبور اعتماد من کم بش کنم، و الانم راه میفتم. به امید این که بتونم اعتماد کنم و ص

 روز خوش.))باشم. 

 شراب.)) (( نه هنوز نرو. یه ذره بیشتر بمون. موزائیک،

ت که وانمود کنه. که نمی رار داشـ تنش روي میزو تغییر داد و ویچر همچنان اصـ سـ تونه ران و زانوي لیتا مدل نشـ

 لیتا رو از زیر دامنش ببینه.

به خاطر خجالت عقبش بندازم. ما تو انجمن لیتا بعد از چند لحظه گفت. (( دیگه دلیلی نداره که    (( خوب باشه.))

 ی.))صالبته تا یه زمان خا گیریم. نادیده گرفتن شما کافی بود،جادوگران معمولا ویچرارو زیاد تحویل نمی

 تا موقعی که من با ینفر وارد رابطه شدم.)) (( تا یه زمان خاصی...)) گرالت دیگه از طفره رفتن خسته شده بود، ((
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تو  دو اشـتباه، اولا، کرد. ((لیتا باچشـمان سـبز رنگش با دقت به گرالت نگاه می اري اشـتباه می کنی.))نه تو د ((

روع نکردي بلکه این ینفر بود که این کارو کرد. دوما رابطه ما با هم ما رو متعجب نکرد،رابطه با ینفرو شـ ما با ي شـ

که باعث تحولات شـد. کی اتفاق افتاد؟ یه سـال پیش؟ زمان این طور چیز ها غریبه نیسـتیم. بلکه جداییتون بود  

 مثل برق و باد میگذره.))

 لیتا با این هدف که گرالت یه واکنشی نشون بده یه مقدار مکث کرد.

تعـدادي  (( دقیقا یه سال پیش...)) وقتـی کـه مطمـئن شـد کـه گرالـت واکنشـی نشـون نمیـده ادامـه داد. ((

ــن  ــاي انجم ــدك –از اعض ــداد ان ــا  تع ــانفوذيام ــنن -ب ــه ک ــو توج ــه ت ــه ب ــرفتن ک ــمیم گ ــس تص ــیچ ک . ه

کـردن کـه ینفـر بـه خـودش دونست که بین شما دو نفر واقعا چه اتفـاقی افتـاده. یـه عـده از مـا فکـر مینمی

اومده و تو رو با لگد اندااخته بیرون. یه عده هـم جرئـت کـردن کـه فکـر کـنن تـو بعـد ایـن کـه ینفـر واقعـی 

وندي و فـرار کـردي. در نتیجـه همونطـور کـه گفـتم تـو در کـانون توجهـات و همونطـور رو شناختی اونو پیچ

گفتن تــو بایــد تنبیــه بشــی. شــانس تــازه یــه عــده بــودن کــه مــی ها قــرار گرفتــی.کــه حــدس زدي دشــمنی

 آوردي که اکثریت نظرشون این بود که ارزششو نداره.))

 (( و تو جزو کدوم دسته بودي؟))

ته که   قی تو فقط براشـون یه سـرگرمی بود.))(( جزو اون دسـ ائل عشـ و به هم پیچوند. (( مسـ بعضـی وقتا    لیتا لباشـ

بندي روي تو پولاي زیادي کردیم. راسـتش من به خاطر شـرطبندي میخندیدیم. بعضـی وقتا روش شـرطبهش می

ه پول زیادي وسـط بود.ي تو و ینفر شـرط میروي زمان رابطه همه  رو بردم. تن و همیشـ هاي من اکثرا و شـرط  بسـ

 درست بود.))

اگـه بقیـه مـا رو بـا هـم ببیـنم  پس بهتره که من همین الان از این جا برم. مـن نبایـد بـا تـو ملاقـات کـنم،((

 کنن با هم توانی کردیم.))فکر می

 کنن. ))تو واقعا اهمیت میدي که اونا چی فکر می ((
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ن در نظر داشـتم که اون پنج هزار کرونی که برام خرج کردي رو و بردهاي تو باعث خوشـحالی منه. م (( نه زیاد،

بینم که اون دیگه الزامی نمی بهت برگردونم. اما از اون جایی با شـرط بندي روي من این همه پول به جیب زدي،

 حساب شدیم.))پولو بهت پس بدم. بذار بگم بی

کنــی...)) یـک نـور شـیطانی تـوي چشـمان سـبز لیتــا ي پرداخـت جریمـه صـحبت می(( ایـن کـه تـو دربـاره

 نـه، به این معنی نیست که به فرار فکر می کنـی؟ بـدون ایـن کـه بـراي دادگـاه صـبر کنـی. نـه، بیدار شد. ((

گردونـه. دونـی کـه همچـین کـارایی تـو رو بـه زنـدان برمیتـو می تونی همچین قصدي داشـته باشـی.تو نمی

 دونی مگه نه؟))تو اینو می

 لازم نیست به من ثابت کنی که چه کارایی از دستت بر میآد.)) ((

 منم ترجیح میدم که این کارو انجام ندم. از صمیم قلب میگم.)) ((

تا توجه گرالتو جلب کنه. گرالت وانمود کرد که توجه نکرده و نگاشـو  هاش قرار داد،لیتا دسـتاشـو روي چاك سـینه

 گلوشو صاف کرد.به سمت موزائیک منحرف کرد. لیتا 

لیتا گفت. (( راسـتش حق با توئه. این حق توئه ولی خوب نیسـت که من  ها ))و در مورد جبران و تقسـیم جایزه ((

ــنهاد پول بدم. نظرت راجب این که ــراي ت اجازهبه تا وقتی این جایی  به تو پیش ــتفاده رایگان از مهمون س ي اس

 آخرین باري که به اون جا اومدي خوب ازت پذیرایی نشد، پس الان...))نتورا رروم رو بدم چیه؟ به خاطر من 

 ممنون.))ممنون. واقعا به خاطر لطفت ممنونم. اما نه، نه، ((

نبود که به قضـیه زندان اشـاره کنم. تو منو فریب دادي و به هیجان آیا مطمئنی؟ البته که مطمئنی! اصـلا نیازي   ((

ــماي ــمات، اون چش ــتجهش یافته آوردي. اون چش ــاس میزنیي تو مرتب در حال گش کنه که اند و آدم احس

میدونم. این حرفا از زبون به من میدونم، تو اصـــلا صـــداقت به خرج نمیدي. نه،  ،در حالی که نه صـــداقت داري،

 خواست که من اینارو بهت بگم مگه نه؟))جادوگر زن  تعریف به حساب میاد. تو دلت می

 (( احسنت.))

 و اگه ازت خواهش کنم میشه این یه بارو باهام صادق باشی؟))(( 
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 (( باشه اما فقط چون تو گفتیا.))

میشــه یه توضــیحی براش  (( اوه باشــه. پس ازت میپرســم. چرا با ینفر دوســت شــدي؟ ینفر و نه کس دیگه اي؟

 بدي؟))

 اگه با بقیه سر این موضوع شرط بستی...)) ((

 ))1بندي نداره. چرا ینفر از ونگربرگ(( نه این ربطی به شرط

(( موزائیک بی سـروصـدا وارد شـد و نوشـیدنی و شـیرینی به همراه خودش آورده بود. گرالت به چشـماش نگاه کرد 

 اما موزائیک سریع روشو برگردوند.

ــمیم قلب میگ دقیقا چرا ینفر؟ از  کرد تکرار کرد. (((( چرا ینفر؟...)) لیتا در حالی که به موزائیک نگاه می که   مص

 ))فهمم. زنان خاصی هستن که یه نگاه بهشون کافیه...دلیلشو نمی

ت به گرالت علامت می و به آرامی تکون می داد. اون داشـ رشـ و باز کرد و سـ داد که چیزي نگه. اما موزائیک دهنشـ

 گرالت دیگه بیش از حد وارد بازي شده بود.

کنن. گرالت در حالی که داشـت هیکل موزائیکو رو به خودشـون جذب میبعضـی از زنا هسـتن که مثل آهنربا تو   ((

 زد گفت. (( و تو نمی تونی چشماتو از اونا جدا کنی.))دید می

ــداي لیتا یه مقدار لرزه افتاده بود. (( و از تو ممنونم گرالت از ریویا، هم براي  (( ما رو تنها بذار موزائیک. )) تو صـ

 صداقت.ملاقات و هم براي 
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ها براي یک شــمشــیر را داراســت. اي دارد و ترکیبی از بهترین ویژگیشــمشــیر یک ویچر ســاختار قابل ملاحظه

با وجود سـبک بودن   هاهاي سـاخته شـده با این روش شـمشـیر. سـتدورف هامتعلق به  آهنگري  بهترین روش هاي  

تحکام بالایی دارند. این روش  ه یک راز ب  هاياسـ  هاي خودوده و خواهد بود. زیرا دورف ها روي رازآهنگري همیشـ

 نصـف کرد.  را در حال سـقوط را در هوا  ابریشـمیمی توان یک پارچه ي   هاحسـاس هسـتند. با این شـمشـیر شـدیدا

 ها نیز توانایی ساخت همچین شمشیرهایی را دارند.مشاهده شده که ویچر

 رساله اي بر فولاد سرد.پَندولِفو فورتِ گوئِرا، 


